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  مقدمه

  باسمه تعالی
تـرین دوران زنـدگی بـه       جایی که دوران جـوانی، جـدي         از آن  -1

آید و جوانـان بایـد در ایـن دوران بـا ابعـاد جـديِ زنـدگی            حساب می 
که تربیت باید گـرم و جـدي باشـد     رو شوند و با توجه به این  خود روبه 

بـا همـین   نه سطحی و غیر جـذاب، مبـاحثی کـه در پـیش رو داریـد           و  
طـاهرزاده در    اسـتاد  را    مباحـث  ایـن . شود  رویکرد خدمتتان عرضه می   

: اند، بـه امیـد آن کـه اولاً    هاي خود با جوانان در میان گذارده  سخنرانی
گیـري نکـرد،    که باید به جوانان سخت    این ي  ه به بهانه   جامع نسل جوانِ 

تـوان   روشـن شـود مـی   : ثانیـاً . قی و جدي محروم نمانـد     از معارف حقی  
هـا   با جوانان در میان گـذارد و روح آن    روان   یمعارف جدي را با زبان    

هـاي زنـدگی بـه کارشـان        ي صحنه   را متوجه حقایقی کرد که در همه      
  . ها است شان به دنبال آن  فطرتحقایقی کهآید  
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دیگر اشخاص تـصدیق  ي عرفا انسان تنها فضائلی را در     به گفته  -2
کند که از آن فضائل عاري نباشد، بنـابراین اگـر جوانـان در همـان         می

دوران جوانی متخلق به کمالات انسانی و الهی نگردنـد معلـوم نیـست               
هـا وجـود دارد و در همـین         قبول کنند که آن کمالات در سایر انـسان        

و بـه  راستا مباحث کتابی که در پیش رو دارید با نظر به معرفت نفـس                
شکل حضوري تدوین شده تا جوانان ما بتوانند فضائل الهـی و انـسانی       

  .را در خود بیابند و متخلق به آن شوند
تواننـد معنـاي حـضور رب     هـا مـی    از طریق معرفت نفس انـسان  -3

فهمند ارتباط با خـدا چـه    العالمین در هستی را بفهمند، همچنان که می   
کـس    آن: گـوییم   ا است کـه مـی     ها دارد، در این راست      برکاتی براي آن  

دهـد چگونـه    داند در جدایی از خدا چه چیزي را از دست می          که نمی 
  پرواي رعایت دستورات خداوند را دارد؟

کـه هـرکس بـه حقیقـت خـود جاهـل اسـت بـه           با توجه به ایـن   -4
چیز جاهل اسـت و از حقیقـت موجـودات عـالم آگـاهی درسـتی            همه
َ ــ  «: فرماینــد  مــیلمــؤمنین امیرا همچنــان کــه.آورد دســت نمــی بــه

ـ  َ ْ      َ      ن ا         ِ    َ           ـ     ُ ِ ْ ٌْ َِ َِ ْ َِ ِ َ َ ََ ْ  ِ َٕ ََ ْ َ  نـسبت بـه   1»ءٍ ْ
نفس خود جاهل مباش زیرا هرکس به خود جاهل باشـد بـه هرچیـزي        

در این رابطه سعی شده است در این کتاب نگـاه جوانـان     . جاهل است 
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ي تأییـد     شـاءاالله زمینـه     اختـه شـود تـا إن      عزیز به شناخت نفس خود اند     
  .ها فراهم گردد معارف بعدي در روان آن

  :در این کتاب سه بحث زیر مطرح است -5
اسـت جوانـان    سعی شدهدر این بحث  : جوان و انتخاب بزرگ    -الف

هاي خـود   توان در دوران جوانی انتخاب      چگونه می شوند  عزیز متوجه   
در هند و در نتیجه تـا آخـر عمـر    د قیامت و ابدیت وسعت  به وسعت را  

  .دنمانبنشاط جوانی باقی 
هـایی در خـور     در این بحث با زبـانی سـاده و بـا مثـال     : من کو؟  -ب

مطـرح  ي انـسان      ا نفـس ناطقـه    یمجردبودن روح   موضوع  فهم جوانان،   
بـسیاري از  اي جهـت تـصدیق      توانـد زمینـه     شاءاالله می   إنشده است که    
  . قرار گیردمعارف دینی 

جـــایی کـــه امـــروز   از آن:أثیر روح در حرکـــات ورزشـــی تـــ-ج
هـاي     انگیـزه  ورودکردن یک ضرورت است و از طرفی خطـر            ورزش

دسـت آورد   توانـد بـه    اي که شخص می     کردن را از نتیجه     غلط، ورزش 
مـد   هـاي صـحیح ورزش   کند؛ در این بحث سعی شده انگیزه       ساقط می 

ي دائمـی     کـردن اراده    رزشجوانان براي و  : نظر افراد قرار گیرد تا اولاً     
 - در راستاي تأثیر نفس ناطقه بـر جـسم      -بتوانند با ورزش    : ثانیاً. داشته باشند 

  .شاءاالله إن. نتایج معنوي و روحانی ببرند
   الميزانيگروه فرهنگ
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 الرحيم الرحمن االله بسم

 شود  بر ضد خودمان مي ماوقتي كارهاي

اى کـه صـحیح فکـر کنـد،      نسان به اندازهاین یک قاعده است که ا 
کننـد    مـی همین جهت، آنهایى که خیلـى کـار   به. کند  صحیح عمل می  

هایـشان بـر ضـد اهـدافی کـه دنبـال        کار عمـلاً  دن ـکن  مـی فکر  کم  ولی  
کننـد چگونـه در ابتـداي کـار،      دهد، چون فکر نمی کنند، نتیجه می  می
  .  مطلوب را پیدا کنندي هکارهاي رسیدن به نتیج راه

ك در حمـــام هـــایى بودنـــد کـــه ســـر افـــراد را  هـــاى قـــدیم، دلاّ
شـد، بـه تیـغ فـشار       اش کُنـد مـی      ها وقتى تیـغ     تراشیدند، یکی از آن    مى
آورد و با صـرف نیـروي بیـشتر،       که به آن تیغ می     يآورد تا با فشار     می

. شـد  سر طرف را بتراشد، درنتیجه پوست سر آن فرد بیچاره کنده مـى             
ك گفتبار شخصى به آن       یک یک تیغ نـو بخـر و   ! آقاي محترم«: دلاّ

ك با خونسردي تمام که گویا کـارش    » !سر مردم را درست بتراش     دلاّ
خـرم و    بـدهم تیـغ بخـرم، نـان مـی          پـول چرا  «: هیچ عیبی ندارد، گفت   

 .» وارد کنم بیشتريتوانم به تیغ نیروبخورم تا زورم زیاد شود و  مى
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مـان بـه    ك اسـت؛ چـون عقـل   ن دلاّ مثل آ  در بعضی موارد مثَل ما،    
هایی فکـر کنـیم کـه بهتـر بـه       کنیم به راه     و سعی نمی   رسد کارمان نمى 

کنیم و در نتیجه دچار مشکلات بیـشترى      کار مى رسیم، دائماً     نتیجه می 
 ي کـه ریـشه    جـاي ایـن     باز براى رهایى از این مشکلات، به       شویم و   می

وقــت سراســر  کنــیم، آن  بــاز بیــشتر کــار مــى،مـشکلات را پیــدا کنــیم 
 .پراکندگى شود پریشانى و زندگیمان مى

غفلت از خردمندى، تا بدان پایه رسـیده کـه          «: گوید   می »شوماخر«
هـاى آن شـفا    کوشیم که یک بیمارى را با تـشدید علـّت     ما همواره مى  

هـاي زیـاد ایجـاد      مثل آن که امروزه مشکلاتی را کـه سـرعت     1.»دهیم
خـواهیم رفـع    بـا سـرعت بیـشتر مـی      هایی    کرده است ما با ایجاد ماشین     

 . یمینما

در و تفکـر هـم   نیـست  ، به تنهایی کارسـاز      »کار«که   توجه به این  با  
بـا هـم   کردن  کـار    خـوب  کـردن و  و خـوب فکر   نیـاز اسـت     کنار کـار    

خواهیم روشن کنیم ما در زندگی خود نیاز بـه دیـن     میاست؛   کارساز
از دیـن الهـی     هاي خود را در زنـدگی بـا بـصیرتی کـه               داریم تا تلاش  

خـواهیم دسـت    آوریم جهـت دهـیم و بـه نتـایجی کـه مـی            دست می   به
 . یابیم

                                                
 »کوچک زیباست« دانشمند انگلیسی در کتاب  شوماخر،-اف-اي - 1
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در ابتـداي امـر روح     این بحث امروزه در دنیا مطرح است کـه آیـا            
بـه خـودي خـود     جوانى ي هدر دورو انسان  با دین ارتباط دارد   انجوان
 و نـدي بـه دیـن را بـا تـشویق      م هیا ما باید علاق    ست و ند به دین ا   م هعلاق

 طـور   بـه انروح جوانبه عبارت دیگر آیا  ایجاد کنیم؟  انتبلیغ در جوان  
و عوامل محیطی یا فرهنگی ممکـن اسـت          دارد   گرایشفطري به دین    

 و یـا انـسان در جـوانی فقـط     دن ـبه دین را در او ضـعیف کن    او  گرایش  
تحت تأثیر غرایز است و باید غرایز فرو بنشیند تا انسان بتوانـد بـه دیـن         

بـه  لازم اسـت  براي روشـن شـدن ایـن موضـوع     ري فکر کند؟    و دیندا 
هـا   کنیم تا با نظر بـه مراحـل زنـدگی آن   ها توجه     مراحل زندگی انسان  

درسـت   را در ایـن مراحـل    و خصوصیات مربوط به آنجایگاه جوانی 
  . بشناسیم

   زندگيی گانه مراحل سه
 و »جـوانى «، »کـودکى « ي سـه مرحلـه   خـود بـا     ها در زندگى      انسان

ي کودکی مشخصات خـود را دارد و از   رو هستند؛ مرحله    روبه» رىپی«
 کـه حرکـات مخـصوصی انجـام     فهمیم کسى کودك اسـت  مىجا    آن
 و بـه  گانه اسـت  هایش بچه انتخابیم یگو دهد که ما به اصطلاح می      می

ــی   ــدي نم ــداف بلن ــشد اه ــى همــان     . اندی ــخص بزرگ ــر ش حــال اگ
ــد ان دارکودکــرا داشــته باشــد کــه  ییهــا انتخــاب  مــورد تمــسخر ون

 بزرگـى اسـت   شـخصِ کـه   بـا آن شـود، چـون    اعتراض بقیـه واقـع مـى      
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نبایـد چنـین     و ایـن فـرد        اسـت  و دور از انتظـار    گانه   هایش بچه   انتخاب
کـه   اینمثل . اش داشته باشد   هایی را در چنین مرحله از زندگی        انتخاب

 عروسک بازي کند و یـا  ساله  پنجي هساله مثل بچ اگر یک شخص سى  
ایـن  ،  و محلـه بچرخـد     شـود و در کوچـه         سـوار  وچرخه کـودکی را   د

کـه اگـر یـک         در حالی  .شود اعتراض واقع مى  تمسخر و   مورد  شخص  
کنـد،    را بکند، کـسى بـه او اعتـراض نمـى      هاساله این کار     پنج کودك

ه    گانـه اسـت و ایـن هـم کـودك اسـت و بایـد         چون این کار، کارِ بچـ
هایـشان کودکانـه      کان انتخاب  کود آري. کارهاي کودکانه انجام دهد   

   .پردازند کننده می سرگرمکارهاي سطحى و و بیشتر به است؛ 
هایشان سـطحی و زودگـذر و بـراي            کودکان که انتخاب   در مقابلِ 

ــا و  ــت، پیرمرده ــرزن ســرگرمی اس ــا را پی ــی ه ــشاهده م ــه    م ــیم ک کن
ها عبور از آرزوهایی است که یـک جـوان بایـد داشـته             ي آن   مشخصه

تواننـد بـه    ن در حالـت طبیعـی در شـرایطی هـستند کـه نمـی             پیرا. باشد
 .سـاله اسـت   اهدافی فکر کنند که مربوط به یـک جـوان بیـست و پـنج      

اي تأسـیس   پیرمرد نودساله پیشنهاد کنید مؤسسه به یک   توانید    نمیمثلاً  
بـه    در آن مؤسسه جوانانى تربیت شوند که پس از مدتی بتوانند          تاکند  

برایـشان تعـدادى کارخانـه      التحصل شدن     ز فارغ ابعد   و   دانشگاه بروند 
ــساز ــشوند    آن ودب ــه هــا ب ــین  . هــا مهندســان آن کارخان ــل چن در مقاب

 ي طاقـت شـنیدن چنـین برنامـه       آن پیرمـرد     خواهید دید کـه      پیشنهادي
خـدا هـم از او   . عمـل کنـد  بـه آن  وسیعی را ندارد چـه رسـد بخواهـد          
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چنـین کـاري را     در سـن نـود سـالگی        نخواسته است، اگر هم بخواهد      
شود که پیرمـرد نودسـاله     شروع نماید، ممکن است مورد تمسخر واقع        

سـر پیـرى و     «: گوینـد  اصطلاح مى   به. پروراند  چه آرزوهایى در سر می    
هـا   عموماً انـسان این مثال براي آن است که روشن شود       » !گیرى معرکه

نـد  را بـه عهـده بگیر   یهاى بزرگ انتخابچنین توانند  در سنّ پیري نمى  
دو مرحلـه از  هـا در   توانیم نتیجه بگیـریم کـه انـسان     ها می   و از این مثال   

 بـه جهـت   -ي پیـري   کـودکی و در مرحلـه    ي  یعنی در مرحلـه    -خود   زندگیِ
ــه ــد، نمــی   روحی ــد انتخــاب  ي خاصــی کــه دارن ــاي  توانن   واساســیه

 دراز مـدت داشـته باشـند و ایـن اقتـضاي دوران کـودکی و         هاي  برنامه
  . کهنسالی است

  انجوانمشخصات 

 هـر  ي  هروحی ـ«گیـري کـرد کـه         توان نتیجه   میعرض شد   چه    از آن 
  بـر اسـاس همـین قاعـده     و»کنـد  هایش مـشخص مـى    انسانى را انتخاب  

  !؟ و مشخصات جوانان چیستگویند میجوان به چه کسى پرسیم  می
تـوان     مـی  » یا کهنـسالی   پیري« و   »کودکی« ي  هبا مقایسه با دو مرحل    

مدت است  بلند    اساسی و  اوهاى     است که انتخاب   جوان؛ کسى : گفت
 و بـراي  و به اهـدافی نظـر دارد کـه خیلـی سـطحی و زودگـذر نیـست        

بـراي روحیـه جـوان یـک     ایـن  . کنـد  مـى رسیدن به آنها برنامـه ریـزي     
هنـوز از نظـر   نکند، یـا  ي خود عمل     مطابق روحیه اگر   است و حقیقت  
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 وقتـی  مـثلاً  .شکـسته و فرتـوت  اسـت  یا پیـرى    و  کودك است   روحی  
ى او را جـوان     دارد و ما سال ده تا بیست هفبین که  فردى   از لحـاظ سـنّ

 در آن بینـدازد     ی را  بریزد و مگس    یک لیوان  مقدارى آب در  دانیم،   مى
ه اسـت        گـوییم     غرق شود، مـى    بتا در آ   چـون انتخـابش    او هنـوز بچـ

ــهکننــده  ســطحی و ســرگرم و از او چنــین انتخــابی را گانــه اســت و بچ 
تـر از ایـن گونـه        بـزرگ  هـایی   جوان بایـد انتخـاب    ظار نداریم چون    انت

هـایی   انتخـاب انتظارمان آن اسـت کـه یـک جـوان     داشته باشد،  اعمال  
  . وسیع و عمیق و همه جانبه داشته باشد

؛ یعنـى انـسانی کـه       گویند   می رشید، انسان   در اسلام به انسانِ جوان    
ه اهـداف واقعـى و     دهد و ب ـ     بزرگ انجام می   هاي  رشد کرده و انتخاب   

رسـاند، فکـر    فش مـى اهـد ا کـه او را بـه         مناسـبی  ىهـا عمیق و بـه ابزار    
گویند فلانی دیگر کودك نیست رشـید شـده و            اصطلاحاً می  .کند مى
تواند به موضـوعاتی   اش را انجام دهد، یعنی می       تواند تکالیف دینی    می

 . تر از موضوعات محدود زندگی دنیایی است بیندیشد که عمیق

 اب بزرگ انتخ

ش سـطحى و زودگـذر   هـای   که اگـر کـسى انتخـاب      با توجه به این     
داشـته  و عمیـق    بـزرگ    هـاي    است و جوان باید انتخاب     کودكباشد،  
 و افق روح او آمادگی آن را دارد که حتی از دیوارهاي محـدود           باشد

 تمـام انتخـاب و     ک جـوان  ی ـاگر  گوییم    زندگی دنیایی عبور کند، می    
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نـوع  آیـا ایـن   تواند در امور دنیایی موفق شود،    بآرزویش این باشد که     
 براي او یک انتخاب بزرگ است؟ آیا ایـن جـوان، انتخـابی       ها  انتخاب

ممکـن  کـه   ، در عـین ایـن  امـور اش کرده است و یا این       مناسب جوانى 
با انتخاب آن امـور،      و او    ند بزرگى نیست  هايد، کار نضروري باش است  
امـوري کـه    انتخـابِ ! آرياش نکـرده اسـت؟     مناسـب جـوانى   یانتخاب

 و  مربوط به زندگی در دنیـا اسـت مثـل موفقیـت در کنکـور دانـشگاه                
ایـن  بد نیست، ولى اگر در جاي خود هیچ کدام ، کسب و کار و شغل   

انتخـابى در شـأن   امور به عنوان انتخاب بزرگ انسان به حـساب آمـد،           
ه خواهیـد داشـت کـه اگـر             اش انجام نـداده       روح جوانی  و حتمـاً توجـ

خورده   نکرد، جوانى شکست  اش     جوانی  مناسب با شأن   یوان، انتخاب ج
ــأیوس  ــه   و م ــد بــود ک ــست و یــأس در    خواه ــى زود ایــن شک خیل

  . شود ظاهر مىو در اعمالش اش  زندگی
شــدن در کنکــور را  امــور دنیــایی مثــل قبــولجــوانى، انــسان اگــر 

 دانـشگاه بـه  که  باشد  اش این     هدف اصلی  و   انتخاب بزرگ خود بداند   
واحد درسـی  تعدادي دانشگاه رفت باید به وقتى معلوم است که   ،  ودبر

ــد   ــرد و بع ــدها را آن بگی ــرم   واح ــد ت ــول چن ــد در ط ــد و بگذران بع
دار شـود   التحصیل شود و شغلی پیدا کند و بعد ازدواج کند و بچه  فارغ

ها را به مدرسه و دانـشگاه بفرسـتد          ش بزرگ شوند و آن    بعد فرزندان  و
 بـه  دخترهـا را  را زن بدهـد و  پـسرها ا پیدا کند، بعد    ه و شغلی براي آن   

مـسیر از ابتـدا تـا    حال آیا ایـن  ... بمیردبعد هم و   . شوهر بفرستد  ي خانه
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بحث بر سـر ایـن      ! واقعاً یک انتخاب بزرگ براي زندگی است؟      انتها،  
رى چنـین محـدود را انتخـاب بـزرگ     واست که آیا ما حـق داریـم ام ـ    

 - در عین حال که ضروري اسـت - این انتخابآیا ! مان قرار دهیم؟  زندگی
 انتخـابِ  یجوانانسانِ و اگر  ! ؟آید  حساب می   جوانان به انتخابِ بزرگ   
  شود؟  قرار بدهد، چه مىامور محدودي اش را چنین  بزرگ زندگى
اش بکنـد،    جوان کسى است که انتخابى مطـابق جـوانى        عرض شد   

هـاى   جـوان  از اگـر . وگرنه جوان نیـست   و عمیق،    بزرگ   هایی  انتخاب
: دهنــد جــواب مــی، »؟آرزویـی داریــد چــه «: خــورده بپرســید شکـست 

نسبتاً خـوبی بـه   کردیم و حقوق  جایى کار مىآرزویمان آن است که  «
در کنند همین اسـت،       ي آرزو و انتخابی که دنبال می        همه» دادند ما مى 
ــک انتخــاب   حــالی ــن انتخــاب، ی  در انفعــالى اســتمحــدود و کــه ای
بـا چنـین انتخـابی    این جـوان  . هاي ماديِ زندگی دنیایی   نیاز ي همحدود

اش   خـورده    شکست ي روحیه خود را کشته و خودش مسئول        ي هروحی
شـود،   باشد و وقتی به آرزویش رسید هیچ چیز برایش عـوض نمـی        می

  . همان روحیه و همان یأس و سرخوردگی را با خود دارد

  انت به جوانیيخ
 ه انتخاب بـزرگ چیـست و انـسانِ        باید این مسئله حل بشود ک     ابتدا  

 و  در شـأن اوسـت  ،چه چیزى را انتخـاب کنـد، آن انتخـاب       جوان اگر 
انـسانِ  ي  عرض شد شأن روحیه   گردد؟     او نمی  ي  عامل شکست روحیه  
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مطـابق  اگـر   و   بـزرگ داشـته باشـد      هـاي   انتخـاب آن اسـت کـه      جوان  
اش خیانـت کـرده    انتخاب نکـرد، در تمـام عمـر بـه جـوانى     اش    جوانی
بـه سـنّ پیـرى رسـید،       انـسان    از طرفی ملاحظه کردید کـه اگـر          .است

توانـد از   مـى هـر چنـد    بزرگ داشته باشد؛  هاي  تواند انتخاب  دیگر نمى 
اسـتفاده  نیـز   پیـرى  ي مرحلـه اش در  جـوانى دوران  بزرگ  هاي  انتخاب

راحتـى   در سـن پیـري دیگـر بـه        کند و در پیرى هم جوان بماند، ولـى          
  .اشته باشدانتخابى بزرگ دتواند  نمی

در حـضرت  بـود را  مصداق انسانى که در پیـرى هـم جـوان مانـده          
ــی امــام ــوان«خمین ــالی االله رض ــعل تع ــی »هي ــه م ــد ملاحظ ــى خبرنگــار . کردی وقت
بـود،   مـصاحبه کـرده   حضرت امام در نوفل لوشاتو    با   2اسلوواکى چک

 ایـن انـسان، مثـل یـک جـوان      ي هروحی«: کند پس از مصاحبه اقرار می 
امیـدوار بـه   حـرارت و  از پـر  اي  روحیهیعنى . »رساله استبیست و چها 

خـود   جـوانىِ ي  مرحلـه  در »هيعل  تعالی  االله  رضوان«خمینی  حضرت امام زیرا  . آینده
 ه در جوانى بزرگ بـود انو چون انتخابشاند   داشتهیک انتخاب بزرگ    

ــا برنــد بــه ســر مــی یجــواني  بــا همــان روحیــه هــم  پیــري هدوردر  ام ،
سـالگى   چهل یـا پنجـاه  در سن  هایى که      زندگىِ انسان  بهبرعکس؛ اگر   

آنچـه  واقع  ها در جوانى، به بینیم که این نظر کنیم مىاند، خوب    پوسیده
انتخــاب انـد و از آن   را در شـأن یـک انـسان جـوان بـوده انجـام نـداده       

                                                
 بالکان تحت عنوان کشوري بـه  ي  در آن زمان مناطقی مثل صربستان و بوسنی در منطقه   - 2

 . ه استبودمشهور نام چک اسلوواکی 
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خود را بـه   و اند بوده غفلت ورزیدهمربوط به دوران جوانی    که   بزرگ
بـه ایـن      مثلا ،که هیچ ارزشى نداشته   اند    دهسطحی مشغول کر   چیزهاي

 و یـا خیـالات   چرانـى کننـد    اند دزدانه چـشم     اند که توانسته    خوش بوده 
و یــا هــاي آلــوده مــشغول نماینــد  خــود را بــا افکــار پــوچ و یــا صــحنه

، یـک امـضاء بگیرنـد و     اند که از فلان قهرمان ورزشـی        خوشحال بوده   
ــا  ــلاش  ي ههمــی  ــت ــن صــرف کنن اي از  در رشــتهد کــه خــود را در ای

اصـلِ ورزش بـراى سـلامت       هرچنـد   . هاي ورزشی قهرمان شوند     رشته
توانـد    نمـى شـدن   قهرمـان ورزش جسم و تقویت اراده لازم است ولـى     

  . یک انتخاب بزرگ براي زندگی انسان باشدترین انتخاب و  اساسی
شـان   هاي اصلی اشخاصی که انتخاب همچنان که ملاحظه فرمودید     

در واقــع در جــوانى هــم ور ســطحی و زودگــذر باشــد امــدر زنــدگی 
 در پیـري  و ایـن پوسـیدگی و شکـست      انـد    خـورده   شکـست ه و   پوسید
انـد   هبه چنین روزگاري گرفتـار شـد  که   و علت آن  شود  ظاهر می بیشتر  

هـاي خـود را مطـابق بـا      را باید در آن دانـست کـه در جـوانی انتخـاب      
  .اند  ابدي خود شکل ندادهوسعت روحِ

  ح انسان وسعت رو
ید که وسعت روح، یعنی وسعت حقیقـت انـسان تـا       یفراموش نفرما 

نیست، بلکه اصل انسان، جان و روح       اوچون اصل انسان، بدن     . تابدی 
ــه اســت و بعــد از   او او اســت و روح  ــده و جاودان ــشه زن هــم کــه همی
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روح و  یعنـى مـا خودمـان کـه همـان            .نابودى بـدن بـاز موجـود اسـت        
 مناسـب بـا   یحال اگر درجوانى انتخـاب . یت هستیم، تا ابدجانمان باشیم 

. ایـم  نداشته باشیم، به جوانى و انسانیت خود خیانت کـرده       خود  ابدیت  
  . همیشه هستو انسان به وسعت ابدیت است زیرا اصل 

 »خـواب «عنوان نمونه به موضـوع       هبراي روشن شدن این موضوع ب     
بـه  . ان هـستید  خودت ـشـما جـداي از بـدنتان        در خواب هم    دقت کنید،   

 نسبت به    تنها شوید مىنخوابید از خودتان غایب      وقتى مى همین جهت   
  خـواب هـستید و آن  است فلان شخص یا فلان مکان که در کنار شما          

ــا آیــا اصــل خودتــان را هــم   را نمــىشــخص و یــا آن مکــان  بینیــد، ام
وقتـى خـواب دیدیـد کـه در     ! شـوید؟  بینید و از خودتان جـدا مـى       نمى

مـن خـواب دیـدم کـه        «: گویید تید، بعد که بیدار شدید، مى     خیابان هس 
اى در   مـن خـواب دیـدم، غریبـه       «: گوییـد   نمى ، هرگز »در خیابان بودم  

بودیـد کـه خـواب دیدیـد در          انخودت ـایـد     متوجـه  بلکـه    ،»خیابان بود 
 از ؛، یعنی در خواب هم خودت، خـودت هـستى، پـس    اید   خیابان بوده 

  . ت جدا باشىچند از بدن هرخودت خواب نیستى،
شـوید و یـا    بینید کـه داریـد از خیابـان رد مـى        وقتى شما خواب مى   

بـا  در همـان خـواب      اید،   بینید با دستتان یک پرتقال برداشته       خواب می 
پرتقـال را  خودتـان  بـا دسـت    و  بینیـد    مـى خودتان آن پرتقـال را      چشم  

 کـه  ، بـدون آن  رویـد  در خیابـان راه مـى     خودتان   ياید و با پاها    برداشته
همراهتـان باشـد، چـون    این چشم و دست و پا که در رختخواب است    
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  مخـصوص بـه خودتـان را   يپـا دسـت و  چـشم و  بدون بـدن،    خودتان  
بـا خـود   جـا    گوشـتی را آن و پـايِ و دسـت    دارید، هرچند ایـن چـشم       

 با چشم و دسـت      ندارید، پس بدون این بدن، خودتان، خودتان هستید       
د و در ی ـا  وقتى سر کلاس نشـسته    مثلاًو یا   و پاي مخصوص به خودتان      

دارى را   ، بعد معلمّ در کـلاس مطلـب خنـده         دیخیالات خود غرق هست   
ــد و همــه مــى  تعریــف مــى ــان مــى  کن ــه خودت ــد، شــما ب ــد و  خندن آیی

تـان سـر    چه شـد؟ چـه گفـت؟ مگـر شـما، گـوش و چـشم             : گویید مى
در کـلاس  کلاس حاضر نبود، مسلمّ چشم و گوش و بدن مـادى شـما      

چـشم   پس چه کسی نبود که این گوش مادي نشنید؟ ایـن        حاضر بود، 
در » انخودت ـ«چـون  ولـى  . شـما اسـت   مربـوط بـه بـدن       مادي  گوش  و  

نـشنید،  مـادي  این گوش د و غرق خیالاتتان بودید      حاضر نبودی کلاس  
 در  خودتـان هــستید  کـه  واقعـی ي  و بیننــده ه معلـوم اسـت شـنوند   پـس 

 کـه بـدون شـما      سـت اخودتـان   و این چشم و گوش ابزار       کلاس نبود   
  . خودش کارآیی ندارد
آري شـما   هـستید،   ، شما خودتان هـستید و فقـط         شما بدنتان نیستید  

ــان ــان را احــساس مــی »فقــط هــستید« در حــد خودت ــد و   و خودت کنی
اید؛ اصلاً انسان مـرگ بـه معنـاى نـابودى             اید، آري زنده   زندهخودتان  

ی هم که بدنش    ندارد، همیشه زنده است، همیشه بیدار است، حتی وقت        
  .بیند خوابید، بیدار است و خواب می
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  ميرد بيند كه مي انسان، مي
اگـر کمـی در     میرد؟   بیند که مى    مى یا میرد مى انسان آیا به نظر شما  

میـرد،   شـوید کـه هـیچ کـس نمـى        متوجه می مورد خودتان دقت کنید     
 که اگر شما یـک دسـتتان       طور همین. میرد بیند که مى   مىهرکس  بلکه  

بینید که دستتان قطع شده، حالا اگر دسـت دیگرتـان هـم       د، مى قطع ش 
بینید که دو دستتان قطع شده، اگـر دو پایتـان هـم     قطع شود، باز هم مى 

هـا و پاهایتـان    بینید که پاهایتان قطع شد، حالا اگر دست        قطع شود، مى  
 ـ   شما هم کم مى   » منِ«قطع شود، آیا     م شـوید؟ یـا    ن مـى شود؟ یعنى نیم

 طور کـه بـا     همین؛ پس   »من«: گویید  قبلی هستید و باز هم مى      نِهمان م
 اگـر تمـام     ،شـود  منِ شـما کـم نمـى      جداشدن بعضی از اعضاء بدنتان،      

نِ شـما کـم نمـی    یدست و پا و بدنتان هم جدا شود، چ       شـود و   زي از مـ
  . میرید بینید که مى مى

دیدید که دیگـر   شد، مى طور که اگر یک دست شما قطع مى   همان
 حال اگر تمام اجزاء بدنتان هـم قطـع          ، شما نیست  ر اختیار ت، د آن دس 

حالـت  ایـن  . بینید که تمام بدنتان دیگر در اختیار شـما نیـست   شود، مى 
َا          ا     «: می فرمایدقرآن . »مردن«: گویند را مى  ُ ْ ََ ْ  َ ََ ُ            ِ ْ َ َ ِ

ِوا            ـ       ـ  َِ ْ ُ ََ ْ َ ا در هنگـام مـرگ و   هـا ر    خداونـد انـسان    3» 
  مـرگ موقع پس طبق فرمایش قرآن، انسان در   .گیرد هنگام خواب مى  
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کـه بـدن او    شـود، بـدون آن    شود بلکه توسط خدا گرفته مـی        نابود نمی 
 شـما هـیچ     شـوید    متوجه مـی   کمى خودتان فکر کنید   اگر  . گرفته شود 
میـرد و از بـدنش جـدا     بینید که مـی    و آن کسی که می     میرید وقت نمى 

  . ود، همیشه با خودش هستش می
َ ان ا          ل   و ـ  و  ـ    ـ  «: فرمایند   می امام سجاد  َ َُ َ ُِ ِِ ِ ُ َ ْ   :

ِا   ک ان   د ا    َ ُُ ْ َ ََ ُا     ا  ي        ؟     ل َ  ُ َُ ََ َ ْ ّ َ َ   ا ـ        ـ ء و : ْ ِ َ ْ ِ ُ َ ْ َ
َ ا    ان و ا    َْ ُْ بـه روح  دهنـد،   که بدن مؤمن را غسل مـی   در حالی4.»ِْ

شود آیا دوست داري به بـدنی کـه در آن بـودي برگـشت               او گفته می  
در آن حال، گرفتاري و خسران و غـم و انـدوه   «: گوید داده شوي؟ می 

خواهنـد بـدن او را در قبـر        حتـّى وقتـى مـى      »آن را چه خـواهم کـرد؟      
 بـه مـا     به همین خاطر   .گذارند بیند که بدنش را در قبر مى       بگذارند، مى 

اند بدن مرده را آرام در قبر بگذارید، چون بر روحـش اثـر    هدستور داد 
خودش در بدنش نیست، اما ناظر بر آن اسـت و حـالاتی را      . گذارد مى

  . شود کند و از آن حالات متأثّر مى گذرد حس می که بر بدنش می
میـرد، انـسان فقـط و فقـط،      انسان هیچ وقت نمـى    نتیجه این شد که     

این بدن انـسان اسـت      کند،     احساس می   و همواره وجود خود را     هست
طـوري کـه موهـا و       بـه ،در حال تغییر است   اکنون نیز     هممیرد و     که می 
 .هـا نیـستند     همـان شما حـالا    بدن   هاى یک سال پیشِ     ها و پوست    سلول

                                                
 .243، ص 6 بحارالانوار، ج - 4
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تمامـاً  پـس از مـدتی   شناسـی     زیـست  دانـشمندان  ي  بـه گفتـه   بدن شـما    
تـان همـان خـود    ولى خود. و دیگر آن بدن قبلى نیست    شود    میعوض  

 و خودتـان هـستید  دهـد کـه شـما همـواره           و این نشان مـی     ستیدهقبلى  
به ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه انـسان      باشید وقتی   عامل ثبات بدنتان نیز می    

بـه وسـعت   خودش، بدنش نیست کـه بـا مـردن از بـین بـرود، بلکـه او               
همیشه زنده است، اگر انتخابى به وسعت ابدیت نکرد، انتخـاب    ابدیت  

 را کــه رگ خــودش را انجــام نــداده و اگــر انتخــاب بــزرگ خــودبــز
که بایـد انجـام دهـد     ید، انتخابه انجام ند،انتخابى در شأن جان اوست   

  .انجام نداده است

  كودكان سالمند
 روشى هست که سنّ افـراد را  5»پیاژه«در مکتب ، »شناسى روان«در  

ي  نظریـه « که تحـت عنـوان   هایشان تعیین کرد توان از روى انتخاب    مى
  روانـشناس آمریکـایى   »اورنس کهُلبرگ «. مشهور است » اخلاقی پیاژه 

از پیروان مکتب پیاژه در پى تحقیقى که بر روى مـردم آمریکـا انجـام     
نمـوده در یـک   هـاى آنهـا تعیـین      سنّ افـراد را از روى انتخـاب        و داده

                                                
 در سوئیس به دنیا 1896ه در سال شناسی رشد است ک  نظران روان   از صاحب » ژان پیاژه  «- 5

وي بیشترین همت خـود را در ارتبـاط بـا جریـان      .  چشم از جهان فرو بست     1980آمد و در سال     
شـناس   روان» کهُلبرگ«. شناختی کودك صرف کرد و به مطالب خوبی دست یافت تفکر و نظام 

 را براي رشد اخلاقـی  اي گانه  اخلاقی پیاژه را را بسط داد و مراحل شش       ي رشد   آمریکایی نظریه 
 .  باشد سالگی می سالگی تا پس از بیست مطرح کرد که شامل مراحل سنین زیر هفت
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سالان آمریکایی در سـطح   غلب بزرگا«: گوید مىگیري عجیب    هنتیج
کننـد و   سـالگی عمـل مـی     مراحل سوم و چهارم یعنی چهـارده   اخلاقیِ

دسترسی پیـدا  » مافوق قراردادي «درصد کمی از مردم به سطح اخلاقِ        
سـالانی وجـود دارنـد     او معتقد است در آمریکا حتی بـزرگ       . کنند  می

خـود را همچنـان     » قـرارداديِ «ي پیش از      نایافته که تفکر اخلاقی رشد   
و  لاقـی خـود را بـر اسـاس اجتنـاب از تنبـه        دهنـد و رفتـار اخ       ادامه مـی  

 زیرا مردم وقتـی تحـت تـأثیر فرهنـگ     6.»کنند گرفتن پاداش تنظیم می 
هایـشان عمیــق و درازمــدت و   انتخــابغربـی و مکتــب حـسی باشــند،   

کـه  -سـالگى     هـاي منطقـی، در چهـارده         از نظر انتخـاب     و واقعی نیست 
انـد و از نظـر فکـري     متوقف شده -تواند باشـد  هاي بزرگ می شروع انتخاب 

 ه هـم باشـند  سـال  اند، حتی اگـر از نظـر سـنّی پنجـاه        نکردهلازم را   رشد  
را انجـام بدهنـد، در       خـود     بـزرگ  انتخابِدر جوانی   اند   چون نتوانسته 

ــف شــدهخــود  کــودکیِ ــد و  متوقّ ــه جــوانی عمــلاً از نظــر روحــی ان ب
  . اند نرسیده

بـا ایـن کـه      لاً  هـایى را کـه مـث        سـراغ داریـد انـسان     در همه جا    شما  
هاى کـارتونى کـه تمامـاً بـازي خیـالات          سال دارند ولى از برنامه     چهل

 و یهـا خیـالات   دانند که ایـن برنامـه   آید، اگرچه مى است، خوششان مى  
خـود را انجـام   انتخـاب بـزرگ    هنـوز   ایـن اشـخاص     . استغیر واقعی   

                                                
 .43، ص 1019  معلمّ، کدشناسی تربیتی، درس مشترك مراکز تربیت  کتاب روان- 6
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 هرگـز یک انـسان عاقـل   در حالی که اند  و در حد خیال مانده اند    نداده
هـا خـود را     و بـا همـان  خـوش باشـد  غیـر واقعـی      با خیـالات  تواند    نمی

 شــما متوجــه انتخــاب بــزرگ خــود شــدید و وقتــی. دارد راضـی نگــه 
خود را در ابدیت ارزیابی کنید و افـق روحتـان را تـا     همواره  خواستید  

بـراي شـما   یـک سـاعت   بخواهـد  شخـصى  اگـر  ابدیت وسعت دادید،   
آیـد، چـون    مـى نتان ی تعریف کنـد، خوش ـ  غیر واقعهاى خیالىِ  داستان

 چیـز دیگـرى   غیـر واقعـی     جـز خیـالات     ها     حرف شوید این  متوجه مى 
آخـر ایـن   اگر جلسه را ترك کردیـد و یـا بـه او تـذکر دادیـد               . نیست
آوردن عقـل،   با بـه میـدان  د که یده هاى بیهوده چیست، نشان مى   حرف

 کننـد، ولـى    دارى  تـان میـدان     در زندگی پوچ  د خیالات   یده اجازه نمى 
شـود   شود، معلـوم مـى     حالا ببینیم آخرش چه مى    : اگر نشستید و گفتید   

ــوز  ــه      هن ــرا ب ــدارد زی ــده ن ــین کنن ــش تعی ــما نق ــدگی ش ــل در زن عق
این عقـل اسـت کـه بـین زنـدگی      . دهید تن میهاى غیر واقعى      انتخاب

زودگذرِ دنیایی و زنـدگی پایـدار و ابـديِ قیـامتی، زنـدگی قیـامتی را         
دهـد و تنهـا در کنـار انتخـاب زنـدگی       خـود قـرار مـی    اساس انتخـاب    

  . دهد قیامتی، زندگی در دنیا را ادامه می

  انتخاب واقعي 
کودکـان  واقعـى مخـصوص      هـاى غیـر     انتخابملاحظه کردید که    

است، کودکان هستند که عروسـک را بـه عنـوان یـک انـسان واقعـی                 
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 ایـن  گوینـد  شوند و مى   سوار مى  ماکت اسب روى  کنند و یا      تصور می 
ند که گـویى سـوار بـر اسـب رسـتم         کن  مى  ذوق چنان  اسب است و آن   

ت  ، پس کودك  .اند   شده ماکتسوار  واقع  در    ولی اند، شده گـرا    واقعیـ
باشـد ولـی جـوان     نمیواقعى نیز هایش  انتخاب و به همین جهت      نیست
؛که  است  کسى   ؛هایش واقعى است،       انتخاب اولاً  یانتخابتواند     می ثانیاً

 اگـر  ،ابـدى اسـت  ، حقیقتـی  انـسان حقیقت چون و   باشد داشتهبزرگ  
ش خیانـت کـرده   ا نکند، بـه عمـر و جـوانی    مطابق ابدیت خود     یانتخاب

گیـرد،   فرااو را و افسردگی  یأس  شود که      و همین امر موجب می     است  
ــرا  ــود را    زی ــی خ ــاز روح ــواب نی ــت ج ــداده اســت درس او  روح .ن

د را مـشغول چیزهـاي   خواسته تا ابدیت وسعت بگیـرد ولـی او خـو           می
  .سطحی و محدود کرده است

 آن از    ببینیـد، اول   کارتونو  شما یکى، دوسال هر روز بنشینید       اگر  
نگـاه  درسـت اسـت کـه       زند،   آید، ولى بعد دلتان شور مى      خوشتان مى 

شـوید وسـط قـصه     هـم نمـی  کنید، حاضر  کردن به کارتون را رها نمى    
داشـته  ارتون، یـک فـیلم هـم    بعد از کتلویزیون  اگر  و را رها کنید  آن  

دلتـان شـور   در حین نگاه به فـیلم،  بینید، ولی باز هم  باشد آن را هم مى 
ا   اساسـی انجـام دهیـد    يکـار و  دانیـد بایـد بلنـد شـوید          زند، مـى   مى  امـ

دانید کـه ایـن کـار را نبایـد انجـام بدهیـد          دانید چه کار بکنید، مى     نمى
 کـردن بـه فـیلم را ادامـه     هدانید چه کار باید بکنیـد، نگـا      چون نمی ولی  

فردا را هم بـه همـین نحـو بگذرانیـد، و چنـد           و پس دهید، اگر فردا     مى
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غـم شـدیدى   شوید  متوجه میبعد رید، یگبسال همین روند را در پیش       
دانیـد چـه کـار بکنیـد، شـدیداً اخمـو، بـداخلاق،               شما را گرفته، نمـى    

خواهیـد   ... و شـاداب تندخو، بدرأى، پرخواب، تنبل، غیرجـدى، غیـر         
انتخابتـان   کـه    استآن  براى  پدیدآمدن این روحیات    دانید   آیا مى . شد

   است؟مناسب سنّتان نبوده
 می توانیـد لذا  جوانید،   هم شماو   ،ابدیت است وسعت  به  شما  روح  

 حـالا اگـر انتخـاب شـما بـه        .دیخود داشـته باش ـ   بلندى روح   به   یانتخاب
 و هرگز گرفتـار   اید هوسعت ابدیت شد انتخابی در شأن خود انجام داد        
  .شوید آن نوع افسردگی و بداخلاقی که عرض شد نمی

باشد چگونه است و چـه      مناسب ابدیت   از خود بپرسید انتخابی که      
چیزي را باید در آن حالت انتخاب کـرد؟ آیـا اگـر بـه جـاي انتخـاب              

جـواب انتخـاب بـزرگ شـما را        تمـام دنیـا را بـه شـما بدهنـد            بزرگ،  
شـما  اگـر  مـثلاً  عـرض شـد کـه     دنیا بزرگ اسـت؟    مگر تمام اند؟    داده

طـور   بینیـد کـه ایـن     میشوم،    دیپلم بگیرم دیگر راحت مى     وقتیگفتید  
در برویـد، بعـد      دانـشگاه بـه   خواهیـد    بعد که دیپلم گرفتید مـى     نیست،  

ــشگاه مــشغول  ــدن واحــدهادان ــالاخره شــوید  مــی  درســیيگذران و ب
در ایـن مـسیر   چـه  د، هرکنی ـ میبعد ازدواج گردید و    میالتحصیل    فارغ

ــیش ب ــدپ ــى  روی ــشتر م ــشکلات بی ــد    م ــود، بع ــهش ــد  ي  تهی ــه، بع خان
آیـا  ... هـا و   و تحـصیلات آن  کودکـان کـردن     ، بعد بزرگ  دارشدن  بچه
همـان  توانـد   ها که مربوط به زندگی دنیایی اسـت مـی       نوع انتخاب این  
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پـیش بـرویم،   این امور   که هرچه در     یا این ؟  باشدانتخاب بزرگ انسان    
 پس اگر تمام دنیا را بـه شـما بدهنـد   . شود ها بیشتر مى شکلات و غصه م
. انـد  ها را به شما داده تمام غصهاند بلکه     تنها چیز بزرگی به شما نداده       نه

 دنیـا  ي به همین جهت از خود بپرسید اگر دنیا را انتخاب کردید و همه       
دیق مـسلمّ تـص   شما خواهد بـود؟     را به شما بدهند، این انتخاب بزرگ        

بلکه با توجه بـه وسـعت   اید    نکردهتنها انتخاب بزرگی       نه ،خواهید کرد 
ــسانروح  ــوع انتخــاب ان ــن ن ــن.، انتخــاب کــوچکى اســت ، ای ــ  ای ا ه

   .هستند اي فرعی و کوچکی براي گذران زندگی دنیاییه انتخاب
همـراه اسـت مربـوط بـه      هاى زیاد     غصهدنیا با   که انتخاب   علت آن   

باید مربـوط بـه روح باشـد       انتخاب بزرگ   که    وسعت روح است و این    
 نـسبت بـه روح    دردنیـا را انتخـاب ک ـ     انـسان   اگـر   که ابدي است و لذا      

خداونـد در  . محدودى را انتخاب کرده اسـت     مقصد کوچک و  خود،  
ٌ  ـ ع    ـ «: فرماید  دنیا می وصف   ِ َ ٌ  دنیـا کـالایى اسـت کـم و    یعنـى   7»َ

انتخـاب  انـد بـه جـاي    تو به همین دلیل، دنیا نمـی     . اى است محدود   بهره
 نسبت بـه روح  اگر دنیا را انتخاب کند   روح جوان قرار گیرد و      بزرگ  

معلوم است که وقتـی  . استکوچکى را انتخاب کرده     بسیار  چیز  خود  
مـأیوس و سـرخورده و افـسرده    روح، خود را گرفتار قفس دنیا کـرد،         

  . خواهد شد

                                                
 .197ي  ي آل عمران، آیه  سوره- 7
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  چگونگی انتخاب ابديت
نـیم کـه    ابـدیت را انتخـاب ک    میانتو  چگونه می باید از خود بپرسیم     

هــاي اجتمــاعی،  در عــین محــروم نــشدن از زنــدگی دنیــایی و فعالیــت
رو  انتخـابی انجـام داده باشــیم کـه در انتهــا بـا یــأس و افـسردگی روبــه     

نگردیم؟ وقتی با این سؤال درسـت برخـورد کنیـد بـه خـوبی بـه ایـن                    
 نکنیـد،  تـان خیانـت   اگـر بخواهیـد بـه جـوانی    نتیجه خواهید رسید کـه    

را که جوابگـوي نیـاز و عامـل     الهی  مطمئناً و مطمئناً فقط باید شریعت       
عد ابدي شماست، انتخاب       ب عنی رمز  یالهی  شریعت  ید زیرا   ینماهدایت

هــاي  دنیــا در عــین فعالیــتتــا در در دنیــا  و راز و راه و رســم زنــدگی
ر ثمر کنیدحیات ابدمناسب دنیا،  ر رونق و پ ي خود را پ .  

را الهـی  هر جوانى شـریعت  توان به این نتیجه رسید که   بی می خو  به
 کـردنِ   خود را از راه تغذیه    روح  انتخاب نکند، روحش جوان نیست و       

از نـشاط لازم  ،  اسـت زنـدگى ابـدي   که همان توجه به      اش نیاز حقیقى 
زودگـذر مـشغول     بـه مقـصدهاي کوچـک و      محروم کرده و خـود را       

جـوان خـود را در دیوارهـاي تنـگ     واقع روح بلنـد و       به او.  است کرده
  .خود تن داده استجان  چیِبه پو آرزوهاى دنیایى محبوس نموده و

 ابعاد متضاد روح جوان

اید؛ بعضى از روانشناسان ایـن        تجربه کرده نیز  همچنان که خودتان    
غریـزيِ  هـاي    میـل ي ن در اوج غلبـه انـد کـه جوانـا    نکته را متذکر شده  
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. دي نسبت به مـسائل دینـی دارنـد   کشش شدینوع دوران جوانی، یک   
رشــد در جــوان میــل و کــشش نــوع  جــوانی دو زیــرا در دوران بلــوغِ

جاسـت   هاي فطري و این میلدیگري هاي غریزي و      کند، یکی میل    می
کــی ی. گیــرد قــرار مــیدو گــرایش بــین دوران جــوانی کــه جــوان در 

آورد و دیگـري    و امیالی که بدن او در او پدیـد مـی  گرایش به شهوت 
دو در بـین   انو جوان ـکند  او در او ایجاد می  فطرت  گرایش به دین که     

عد   غریزه و گرایشِ به فطرت باید شخـصیت خـود را    به گرایشِعنی  یب
معلوم کنند، زیرا عملاً در دوران جوانی و همـراه بـا فرارسـیدن بلـوغ،         

شـود و   زندگی انسان که همراه است با آزمایش و امتحان، شـروع مـی         
ایـن  د و اگـر انـسان در   نآی به جوشش مىغریزي و فطري هاي   گرایش

را الهـی  شـریعت  اش جواب دهد و  هاي فطري  دوران بتواند به گرایش   
هد، به خود خـدمت کـرده وگرنـه    انتخاب اصلی و بزرگ خود قرار د     

انتخـاب بـزرگ    در ایـن صـورت      .  اسـت  نمودهخیانت   خود   به جوانی 
را گرفتــه و اســیر هــاى کوچــک  اش را رهــا کــرده و انتخــاب زنـدگی 

ــرایش ــوع     گ ــه از ن ــت ک ــده اس ــایی ش ــابه ــک و   انتخ ــاى کوچ ه
هـا سراسـر    ها و پـوچی  سرخوردگیاست که  در این حال    . ندزودگذرا

 پـیش  يهـا  براي نجات از پـوچی ناخودآگاه گیرد و    میفرا  روحش را   
کنـد و در نهایــت هــیچ    شـهوات رهــا مــی ي آمـده، خــود را در ورطــه 

  .ال باید خود را ملامت کند و در این حشود و هیچ می
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  گاه شريعت در زندگييجا
از طریق  که خداوند   است  دستوراتى  ي باورها و      مجموعهشریعت؛  

خـود یـاري   فرستاده تا ما را در انتخاب بزرگ     ها    ، براي انسان  پیامبر
خواهیـد در     اگـر مـی   شـود کـه       هـا متـذکر مـی       خداوند بـه انـسان    . کند

بـه حیـات   در زندگی با نظر  شما   هاي وفقّ باشید، باید انتخاب   زندگی م 
بزرگ خود قرار داد    اگر کسى قیامت را انتخاب      حال   8.تان باشد   ابدى
را اسـاس زنـدگی خـود قـرار دهـد،      افتخارات دنیـا  تواند دنیا را و      نمی

اگر کـسی تـصور کـرد ایـن دو بـا      . شوند مسلمّ این دو با هم جمع نمى     
 بـه خـودش دروغ   ،کـه بخواهـد   در واقـع بـدون آن  شـوند    هم جمع می  

 دنیـا واهـداف آن، بـراى مـا     ي مـه چون با انتخاب قیامـت، ه  . گوید  می
ــاچیز مــی کوچــک و ــشکیل عمــلاً انتخــاب  د ونشــو ن ــزرگ مــا را ت ب

 ابـدي زنـدگی اسـت انتخـاب         شـرایط چـون قیامـت را کـه        . دهند  نمی
براى کوچک و حقیر دیدن دنیا و بزرگ و بـا عظمـت      آري  . ایم کرده

 وسـعت روح متوجـه   نیاز است، باید انسان      بزرگی دیدن قیامت، شعور  
امــور کوچــک قــرار ندهــد تــا امــور   باشــد و خــود را همطــراز خــود

از کـه  قـدر   مـوش را ملاحظـه کنیـد؛ ایـن    . کوچک برایش مهم نشوند   

                                                
َان  ا ـ    « :فرمایـد    صـاد مـی    ي  سوره 26 ي  قرآن در آیه   - 8  ِ ْ ـ   ن  ـ   ـ    ا  ـ    ـ  ٕ ُْ ََ ِ   ِ ََ َ ِ

َ           ا   م ا  ـ  ب ِ  اب   ِِ ْ َ ْ َ ُ َ ٌ ٌ شـوند بـه    خـارج مـی   در حقیقت کسانى کـه از راه خـدا   »َ
هایی  فرماید آن یا می.  عذابى سخت خواهند داشت،اند که روز حساب را فراموش کرده آنجهت 

 )217ي  ي بقره، آیه سوره.(اند هکه به دین خدا پشت کردند در قیامت در آتش جاودان
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شـعور درك عظمـت شـیر را         چـون    ترسـد  مـى نترسد از شیر     گربه مى 
باید آن حیـوان،   خواهد،  از شیر ترسیدن، هنر مى.ندارد تا از آن بترسد    

برتـر از آن  هـم  شـیر   داشـته باشـد و      شعور فهم هیبت و عظمت شیر را        
 ترسـد  اما آهو از شیر مـى . است که موش با آن شعور کم از آن بترسد        

 متوجـه عظمـت و هیبـت شـیر         چون شعور آهو بیشتر از موش اسـت        و
کنـد   ولى مـوش بـا دم شـیر بـازى مـى     گیرد  شود و از آن فاصله می       می

اش را روي تمـام هیکـل    که بفهمد کافی است آن شـیر پنجـه   بدون آن 
 : به قول مولوى. بگذاردموش 

  خو ي هر مـوش    گربـه باشـد شحنـه  
  

  موش کبود؟ تـا زِ شـیران ترسـد او         
  !موش کى ترسد زشیران مـصاف؟      

  
  لیک ترسنـد، آهـوان مشـک نـاف     

ت و  و عظم ـ  ترسـند   دقیق و فکور، از خدا مى       و هاى عمیق   آدمتنها   
 .بـار و نـادان   و بنـد   عقلِ بـى    هاى کم   آدمنه   ،نندک  میابهت او را درك     

تجربـه کنیـد کـه    در جامعـه  توانیـد    خودتـان ایـن موضـوع را مـی        شما  
نظـر بـه     ، بلنـد  يشـعور منـدي از      بهـره جهـت     مؤمنین واقعی بـه   چگونه  

شـود   بنـد و بـاري مـی        ابدیت خود دارند و از خوف الهی که مـانع بـی           
ملاحظـه  . کننـد  و به خوبی دسـتورات الهـی را رعایـت مـی     منداند    بهره
هـاى حکـیم    انسان ،عقل هاى بى فکر و کم انسانکنید که بر عکس      می

ــرِ ــند و متفکّ ــه خداترس ــرآن  خدا. جامع ــد در ق ــىون ــ  م ِ ا  ــ  «: دفرمای
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    َ ْ َا         ـ ده ا    ـ  َ َ ُ ْ ِ ِ ِ ِْ  فقـط در بـین بنـدگان خـدا، آنـان کـه        9»ءَ
هـاي بـزرگ    هـا کـه اندیـشه      یعنى آن . ترسند ند از خدا مى   ا  واقع عالم   به

عالمـان  ترسـند، چـون    شناسـند از خـدا مـی    را مـى حقایق عالمَ دارند و  
را  بـزرگ  يبینند و خـدا  حقیر می کوچک را کوچک و    يدنیاواقعی  

ند و به همین جهت هم عـرض شـد؛ انتخـاب    یاب بزرگ و با عظمت می    
هـاي اندیـشمند     رگ بـراي انـسان    عنوان دو انتخاب بـز      دنیا و آخرت به   
بیننـد و هـیچ    هـا دنیـا را کوچـک و حقیـر مـی              ایـن  زیراممکن نیست،   

  10.دهد عاقلی چیز کوچک و حقیر را انتخاب بزرگ خود قرار نمی

                                                
 .28ي   فاطر، آیهي سوره - 9

ُ ـ   ُ   ا ـ  اب و    ـ   «: فرمایند  در وصف متقین می حضرت امیرالمؤمنین  -10 ُ َ َ َ ُ ُ َُ َ ْ ُ  ِ ْ  
ََ ا      د و       ا   ا       ا                  ا       ا   ر      ُ ُ َ ُْ َْ َ ََ ُ َ ُ ُ َ َ ََ ِْ ُ ُِ ِ ِ ِ  َْ ُ  ُ ِ ْ    م ا  ـ    ـ    ِ ُِ َْ َ  َ  َ

ْوا     ا           ا     ا                َ َ َْ َ ْ ِ ُْ ُ َ َ َِ ِِ َ َِ ِْ َ ْ ـ ء    ـ ي      َ ا  ُ          ـ  ا   َ َ ِ ِ ِ ِ َ َْ ُْ ْ ُْ ُْ ِ ـ    ـ   ـ    ْ ِ ِ ْ َ
ِا    ء ر  ِ َ ُ         ا        َ  ء و       ا    لً   ََ ٓ ْ َ ْ َْ َ ُِ ِ ِْ ِ  ِ َ َ ا        ْ َ َ ِ ْ ا  ـ    ـ     ـ   ـ     اروا  ـ    ْ ْ ُُ َ ْ ُْ ْ   ِ َ ََ َ ِ َ  

َ    ا   ا   اب و         ا   َ ب     ا         ا  ُ    و      َ   ا   د              َُ َ ََ َْ ُ َ َ َ َ ْ ْْ ْ ْ ِْ ِ ِْ  ِ َ َ  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ََ َِ ً ِ ً ٕ ٍ
ْ   دو      ا          و ا            رآ       ْ ْ ْ ُُ َ َ ُ ََ َ ُ َ  َ َُ َْ َ  ْ ِ ِ ُ ْ ِ َ           ن و    و ا  ـ ر   ـ   ـ  رآ ـ َ ُ ََ ُ  ْ ََ ْ َْ َ َ ُ ُ َ َ ِ 

ُ              ن َ ُ َ ُ ِ ْ شان میانه  گفتارشان از روى راستى است، پوشاك) 570 ص صدوق، الأمالی. (» َ
با اطاعت و فرمانبردارى براى خدا خضوع کردند، پـس  . روى و رفتارشان تواضع و فروتنى است 

انـد و بـه شـنیدن     ها حرام کرده است، چشم پوشـیده  د، از آنچه خدا بر آن     شدن ]جمال او [مبهوت  
برند که  سر مى در سختى و گرفتارى، چنان به . اند علمى که برایشان سودمند است گوش فرا داده       

اگـر خداونـد وقـت    . ها از قضاى خداونـد اسـت   در آسایش و خوشى، و این، در اثر رضایت آن        
 از تـرس عقوبـت و عـذاب،    شان از شوق رسیدن به پـاداش و       ارواحمرگشان را معین نکرده بود،      

چـه غیـر    آفریدگار در جانشان بزرگ، و هر.گرفت هایشان قرار نمى زدن در بدن   هم  یک چشم به  
ها مانند کسى هـستند کـه بهـشت را دیـده و در آن متـنعم       آن. اوست، در نظرشان کوچک است  

 .ب استاست و یا دوزخ را مشاهده کرده و در آن معذّ
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  وقتي انسان، انتخاب بزرگ در زندگي ندارد
آیا در زنـدگیِ  ببینید زندگی خود را بازخوانی کنید تا باید نیز شما  

ــخــود  ــست انتخــاب ب ــه؟ بعــضى از فوتبالی ــا ن ــد ی هــا تمــام  زرگ داری
هـاي جهـانی چنـد       بتوانند در بازي  در زندگی این است که      آرزویشان  

، تمـام  زنان جهـان ثبـت شـود    ترین گل   و نامشان جزء بزرگ    گل بزنند 
داخـل  که توپ را   خلاصه شده در این   ان و تمام عمرش   انانرژى حیاتش 

د و نشـو  د بـسیار خوشـحال مـى   نزن  و وقتى هم که گل مى    بزننددروازه  
اگر انتخاب بزرگ انسان همین شود کـه    . د چه حالى دارند   ندا خدا مى 

خطرنـاك اسـت و در واقـع ایـن     براي انـسان   مثلاً گل بزند، این خیلی      
ک ی ـدر بازي فوتبـال  انسان آیا این که . دن انتخاب بزرگ ندار  ها  انسان
 در ؟ مــرد گــل دنیــا شــود، انتخــاب بــزرگ اســت یــا کوچــک ســالی
 ي گـل دنیـا خواهـد شـد و همـه         که سال بعد کس دیگـري مـرد           حالی
اى : فرمایـد  قـرآن مـى  . کننـد   گل سال قبـل را فرامـوش مـی   ، مرد مردم
بازى بکنید، ولى بدانید و به یاد داشته باشید کـه بـازى، بـازي       ! ها  انسان
 را بـازي    آن  کـه  اسـت و غیـر مفیـد       خطرنـاك    ی مـوقع   بـازى  11.است

                                                
  و»بـازي «زندگی دنیایی عبارت اسـت از  : فرماید  حدید میي  سوره20 ي آیهقرآن در   - 11

چیزهـا   یعنـی اگـر بـه ایـن    . »آوري مال و قـدرت  جمع«و » تفاخر نسبت به همدیگر    « و »سرگرمی«
اید و لذا این کارهـا را قـسمت اصـلی زنـدگی      هاي دنیایی شده  مشغول شدید بدانید مشغول بازي    

 زیرا زندگی در دنیا براي تعالی، غیر از زندگی دنیایی است مانیدرار ندهید تا از قیامت باز نخود ق
 .داند نه زندگی در دنیا را و قرآن زندگی دنیایی را بازي و سرگرمی و تفاخر می
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بـازى  بایـد   شـما همـه     . قـرار دهـیم   خـود   صل زنـدگی    ندانیم و آن را ا    
عنـوان قـسمت جـدى زنـدگی شـد، ایـن خیلـى               کنید، اما اگر بازى به    
 دیگـر بـه فکـر انتخـاب بـزرگ           در آن صـورت   خطرناك است چون    

عد ابدي      زندگی کـه   ایـن . تان باشد، نخواهید بود تان که باید به وسعت ب
 به جهـت  شود کشُتار مى  و  کشُت یجهانهاي  بازيدر  شنوید    امروز می 

عد جدى زندگی  به  شان  های بازيآن است که     اسـت شـده تبدیل  شان  ب  ،
اگـر انتخـاب   ! شـده  هایـشان  هـا و سـرگرمی   انتخاب بزرگـشان بـازى  و  

بایـد  این خطر را  ، بشودییزندگى این دنیا موفقیت در   فقط  تان   بزرگ
ه هم ـ  که چگونـه بـراي امـوري حقیـر ایـن        براى خودتان احساس کنید   

تـان   انتخـاب بـزرگ  خانه و پول و شهرت، اگر . کنید انرژي صرف می  
 و ایـد  قـرار داده تـان   جاي انتخـاب بـزرگ   بهرا ى  بشود، چیزهاى حقیر  

رسـیدید بـه انـسانی      يسـالمند ي   چنـین شـد وقتـی بـه مرحلـه           اگر ایـن  
اى از سـن   کـه عـده    علـّت ایـن   . شـوید   مـی تبـدیل   مأیوس  ه و   سرخورد

اند این است کـه جـوانى     وس و شکست خورده   سالگى به بعد مأی     چهل
در شـأن   کـه  یانتخـاب بزرگ ـ  و بـه  نکرده انددرست مدیریت  خود را   
عد ابديشان بوده  جوانى اند هبود، دست نزد شان باید می و مناسب با ب .  

  داری؛ انتخاب بزرگ انسان نيد
 صـحیح در  عقایـد و اخـلاق و آدابِ    ي    مجموعـه ؛ یعنـى    دین الهی 

 انُـس بـا خـدا   کنیم و بـه   خود را آباد می ابدیت  ذیرفتن آن،   که با پ  دنیا  
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خوانید تا انتخاب بزرگى کـه در رابطـه بـا     شما نماز مى  . یابیم  دست می 
چیزي نیست که کـسی     نماز  مسلمّ  . اید، برایتان بماند   ابدیت خود کرده  

  آن را انتخـاب کـرده  خوانـد   بخواند، کسی که نماز میعادت براساس  
ي دنیـا    بـسیار متعـالی نظـر دارد، هـدفی کـه از همـه       است و بـه هـدفی     

جـوانى کـرده باشـید،    بخواهیـد  اگر جوانیـد و   نیز  شما  . تر است   بزرگ
توجـه دائـم   دهید و در آن صـورت    قرار می قیامت  را  انتخاب بزرگتان   

الهـی طـوري    قـرب   خواهد بـود و چـون       به ابدیت و قرب به خدا       شما  
شـریعت  نظر به ارتباط با خدا با رد و حفظ است که باید آن را حفظ ک 

خوانیـد و بـه سـایر     ، نماز می و عمل به دستورات آن ممکن است      الهی  
ارتبـاط  الهی پشت کنید   شریعت  به  اگر  . کنید  دستورات الهی عمل می   

اگـر ایــن  خواهیـد داد و  را از دسـت  بـا خـدا و جـدي گـرفتن ابـدیت      
   .رود مىاز دست برود، انتخاب بزرگتان از دست و توجه ارتباط 

اش بـود و هـدف      بـه وسـعت روح ابـدي      انسان  اگر انتخاب بزرگ    
شـود  اگر کنکـور قبـول   اصلی او موفقیت در زندگی قیامتی شد، حال   

خـود را ادامـه   هاي دانـشگاهی      راحتی فعالیت   بهو  » الحمدالله«: گوید  می
هایی که بقیـه دارنـد    اضطراببزند و یقیناً که حرص   ، بدون آن دده  می
را در کنـار زنـدگی خـود قـرار     ها  نوع موفقیت ست، چون این     نی اودر  
داند خدا بزرگ اسـت و        می قبول نشد در کنکور   اگر هم   ست و   ا   داده

 وارد نـشده او شود، چون ضـرري بـه هـدف اصـلی         مأیوس نمى هرگز  
راه دیگري غیر از تحـصیل در دانـشگاه را   داند خداوند  می، بلکه  است
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وقتـی بـا جـدي دانـستن قیامـت،          کـه    همچنـان . آورد  پیش مـی  براي او   
 اگـر هـم تـا آخـر عمـر            و »الحمـدالله  «یـد یگو   مـی   شـدید  صاحب خانه 

دارشدن انتخـاب   چون خانه. » اکبراالله«ید یگو مینشین بودید، باز      اجاره
خـود  بزرگ زندگی شما نبود که با نداشـتن خانـه از انتخـاب بـزرگ               

  . و گرفتار یأس شویدمحروم شده باشید

  أسيی  شهير
 باشـد آن انتخـاب بـراي انـسان      قیـامتی انـسان   انتخاب بزرگ   قتی  و

زیـرا هـدفی را     آورد،   مـى درونـی بـه همـراه       شادى و شـعف     یک نوع   
هـاي دنیـایی    همـواره قابـل دسترسـی اسـت و حادثـه          کند که     دنبال می 

به همین جهـت تأکیـد    و دبگیرند تا ناراحت شو او  توانند آن را از       نمی
دیگـر  تـرین هـدف،      به عنوان اساسی   ،ابدي زندگیِ با انتخابِ کنیم    می

بـراي انـسان    - که براي اهـل دنیـا هـست   - در خود  فرورفتگى و خردشدن  
در شـرایطی کـه     . گـردد  نمىو افسردگی   یأس  گرفتار  آید و     پیش نمی 

بـا   یـأس  .نـدارد عنـى  یـأس م انتخاب اصلی انسان حیات ابدي اوسـت،     
.  اسـت  انکـافر بـه   آیـد و مربـوط        کفرِ به خدا و رحمت الهی پیش می       

ِا         س    روح«: فرماید قرآن کریم مى  ْ  ُْ ِ ُ ٔ ْ َ ِا    ا   ا   م ا     ونَ ِ  ْ ُْ ْ َ  ِ ِ ّ«12 
 چـون  . مگـر کـافران    ،یعنى مأیوس و سرخورده از رحمت خدا نیستند       

                                                
  .87ي  ي یوسف، آیه  سوره- 12
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اند، دنیـایی را      را غلط انتخاب کرده   و هدف خود    جهت زندگی   ها    آن
  . گذران و ناپایداري استاند که همواره در حال  مقصد گرفته

را در انتخـابى   زیـرا  دین اسلام به لطف خدا دین بسیار خوبى است 
 هـاي  در غـم شود تا ما  آن انتخاب مانع میکه دهد  مقابل انسان قرار می  

غیـر از  توان   آیا مى  از خود بپرسید     13.م و فرسوده شویم   یدنیا بپوس امور  
ظ انتخـاب بـزرگ   حـاف اسلامی که متذکر و   ! اسلام را دوست داشت؟   

 کـه بـا مـا در    یآن و تـدبر در حقـایق  دستورات است و با اطاعت از  ما  
هـر روز انتخـاب بـزرگ مـا را     گذارد، مثـل تـدبر در قیامـت،        میان می 
خوانیـد و در نمـاز       نماز مـی  . کند حفظ مى دارد و     زنده نگه می  برایمان  

ّ       م ا    « :گویید  می ِ ْ : یـد یگو  می او مالک روز جزا است و یا   »َ
 .وصف کـرد  او را   تر از آن است که بتوان        یعنى خدا بزرگ  » االله اکبر «

آن حقیقتـاً  ، یعنـى   اید  را مقصد و هدف خود قرار داده       و چنین خدایى  
ــزرگ واقعــى را انتخــاب   ــرار داده ب ــزرگ خــود ق ــد ب   و در نتیجــه؛ای

 خـود   بـه جـوانی  در ایـن صـورت   مانـد و   ان جوان و با نشاط مـى  روحت
شوید و با یک نـوع      هاى شکننده     افسردگیتا گرفتار    اید  نکرده خیانت

زیرا تنها هویتی کـه بـا روح   . هویتیِ دردآور دست و پنجه نرم کنید       بی
هـاي فـردي و    و روان ما هماهنگی دارد هویـت دینـی اسـت و هویـت            

                                                
ا پوشـشی بـراي   خداي متعال اسلام را تشریع کرد و آن ر: فرمایند  می امیرالمؤمنین - 13

، نقـل از  70االله جوادي آملی، مفـاتیح الحیـات، ص    آیت. (اندیشان و فهمِ تیزبینان قرار داد    تعاقب
 ). 49، ص 2کافی، ج 
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توانند ما را درست معنـا کننـد    کدام به تنهایی نمی  اجتماعی و ملّی هیچ   
بحران هویـت  . ي ما را از بحران هویت رهایی ببخشند       و جوانان جامعه  

ماندن اوسـت   خدا در انسان به معناي غفلت از وسعت ابدي انسان و بی    
 -باشـد  بودنش می که همان ابدي-زیرا در چنین فضایی عملاً انسان خود را  

معنـا    هـایی بـه قـدري بـی         اي چنـین انـسان    زنـدگی بـر   . فراموش کـرده  
داننـد   توانند براي خود معنایی داشته باشند، حتـی نمـی    شود که نمی    می

دانند به دنبال افکـار      نمی. ایرانی باشند یا غربی، مسلمان باشند یا نباشند       
داننـد دختـر باشـند یـا پـسر، لبـاس             خودشان باشند یا نباشند، حتی نمی     

شوند، خـدمت   ت اسباب دست دیگران می  خیلی راح . کدام را بپوشند  
چون حقیقت خود را که یک موجود       . دهند  و خیانت را تشخیص نمی    

 زنــدگی را انتخــاب کنــد، ،ابــدي اســت و بایــد مطــابق حقیقــت خــود
 کـه  »منـی «تر از      است بزرگ  »منی«فراموش کرده و من حقیقی را که        

  . نگرد به بدن نظر دارد، نمی
ي جــوانی  ا انـسان در مرحلــه بنـدي روشــن شـد تنه ــ  در یـک جمــع 

تواند انتخابی بزرگ داشته باشد و انتخاب بزرگ، انتخـاب چیـزي              می
 - که یـک واقعیـت پایـدار و جاودانـه اسـت     -است که با روح بزرگ انسان       

  .تناسب داشته باشد
ي جـوانی موفقیـت در زنـدگی ابـدي را            پس اگـر کـسی در دوره      

ابی مطــابق روح هــدف اصــلی و انتخــاب بــزرگ خــود قــرار داد انتخــ
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اش انجام داده و روح بزرگ خـود را مـشغول دنیـاي کوچـک            جوانی
  . نکرده است تا جان او افسرده و مأیوس و فرسوده شود

خـود موفـق   انتخـاب بـزرگ   تا در  به همگى ما توفیق دهد    وندخدا
نخـواهیم  هاي فرسایشی     باشیم، در این صورت هیچ وقت گرفتار غصه       

  .االله شاء إن. شد

»م عليكم و رحمةاالله و بركاتهوالسلا«



 

 !؟من كو





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
ا عزیز هستم خیلـی خوشـحالم و ایـن ر        نوجوانان  که خدمت     از این 

شـیم،  که صحبتی با هم داشـته با  ي این   به بهانه . دانم  یک لطف الهی می   
در مطلـب   ن  ونـد بتوانیـد از ای ـ     کمـک خدا   کنم تا بـه     مطلبی را بیان می   
  .تفاده کنیدطول زندگی اس

وارد اتـاق    یک کاغذ پاره     باریزان    یک بار یکی از فرزندانم اشک     
چـه  : پرسـیدم . ام را بـرادرم پـاره کـرده اسـت           نقاشـی : من شد و گفت   

خـودت کـو؟   : گفـتم . خـودم : کسی این نقاشی را کشیده بود؟ گفـت       
این : گفتم. این خودم است  : اش گذاشت و گفت     دستش را روي سینه   

: گفتم. این: دستش را روي سرش گذاشت و گفت      ! ات است   که سینه 
خندیـد و رفـت و اصـلاً یـادش رفـت کـه              ! این هـم کـه سـرت اسـت        

حالا بالأخره این خودي کـه ایـن نقاشـی را    . اش پاره شده است   نقاشی
کشیده است کدام است که این سینه و این سـر، سـینه و سـر اوسـت؟                   

 لأخره من کـو؟ طور او را به خودش مشغول کرد که با     این سؤال همین  
  .خوبی برایش روشن شد هاي بعد موضوع به تا سال
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بینیـد و   کنیم، گاهی شما خواب مـی  مطلب را از خودتان شروع می 
خوب حالا چه کـسی  . گویید خواب دیدم شوید می  صبح که بیدار می   

ایـد کـه    مثلاً خـواب دیـده    . گویید خودم خواب دیدم     خواب دید؟ می  
خواهد به شـما       یک دفعه یک ماشین می     ،شوید  دارید از خیابان رد می    

بینید که توي رختخواب هستید و ماشـینی      پرید، می    از خواب می   ،بزند
خواسـت    ماشین به چـه کـسی مـی       پرسید آن     از خود نمی  . در کار نبود  

و گوییـد خـودم خـواب دیـدم      ید مـی بزند؟ وقتی از خواب بیـدار شـد   
 و دیـدم تـوي   خواست به من بزند و خودم از خـواب پریـدم   ماشین می 

ــستم  ــواب ه ــاً  . رختخ ــالا واقع ــد؟ آن ح ــدام بودی ــان ک ــه در  خودت ک
قبـول داریـد آن کـه خـواب     . دیـد   رختخواب بود یا آن که خواب می      

 شـما بـود نـه    کـه در رختخـواب بـود بـدنِ      خودتان بودید و آن   دید    می
و بـدن شـما هـم،     د بودی ـ انبـدن بـاز خودت ـ       بی انپس خودت .  شما خود 

  .خود شما نبود

  م بدون بدنمخود
تـان واقـع    در زنـدگی بینیـد کـه بعـداً        ی مـی  های  بعضی مواقع خواب  

بـا توجـه بـه ایـن     . گوینـد  مـی » رؤیاي صادقه«ها  خواب به آن   ،شود  می
 آن تـان در رؤیـاي صـادقه خود  آیـا   هـا از شـما مـی پرسـم            نوع خواب 

آیـد   ید و یادتان مـی    رو هست    روبه  که الآن در بیداري با آن     بودید  جایی  
قـبلاً بـدون   طور نیست که      این آیا   اید؟  هجا را دید    همین بلاً خوابِ قکه  
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 چـرا حـالا   یـد نیامـده بود جا  قبلاً این؟ اگر ید آمده بود به همین جا بدن
تـوان   مـی ؟ پـس  یـد ا جـا آمـده   اینخودتان قبلاً ید کن کاملاً احساس می 
تان کـه بـدن   ید و قبل از ایـن    هست تانخودتان  بدون بدن نتیجه گرفت شما    

 نبـوده   تان ولـی بـدن    یدا   بوده جا  در این  تان این محل قرار بگیرد خود     در
 چـه بـدن    وکـه مـا چـه بـدن داشـته باشـیم           دهـد     ها نشان می    ایناست،  

 و بدن ما نقشی در حقیقـت مـا          خودمان، خودمان هستیم   ،نداشته باشیم 
  .ندارد

تمامـاً عـوض   بعـد از مـدتی     بـدن انـسان     : گوینـد   شناسان می   زیست
 ولـی  گردد هاي قبلی می  جایگزین سلول يهاي جدید   لشود و سلو    می

بـا  تان همـان انـسان قبلـی هـستید     د که خودیکن باز هم احساس می شما  
پس بدن ما، خود ما نیست بلکـه ابـزار    . عوض شده است  تان  که بدن   این

بـدون چـشم   در خـواب  بینید، ولـی   مثلاً شما از طریق چشم می . ماست
وط بـه روح اسـت و اصـل شـنیدن و       دیدن مرب ـ  بینید، پس اصلِ    هم می 

فکرکردن و غیره همه مربوط به روح است و ایـن بـدن ابـزاري اسـت                
و یم یمـا براي این که ما آن را به حرکـت درآوریـم و از آن اسـتفاده ن              

  .به کمک بدن عبادت کنیم تا خودمان رشد کنیم و متعالی شویم

  ميريم بينيم كه مي مي
 مـثلاً   کـه بـه حقیقـت مـا نـدارد    بدن ما ربطـی     به این دلیل معتقدیم     

وقتی دست و پاي ما قطع شد، احـساس کمبـود در حقیقـت خودمـان                 
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از  هــم ان بــدنمي هوقتــی همــدانــیم   و در همــین رابطــه مــیکنــیم نمــی
ردو شد  روحمان جدا    رد  ، مییمم بینـیم کـه    مـی یعنی بینیم که بدنمان م

ا روح  پس بدن انسان مثل عصایی اسـت در دسـت انـسان، ت ـ   .میریم  می
  . عملی کند، کرده ارادهچه را ي بدن آن به وسیلهانسان 
همـین  . ی که خودت غیر از تنت هستییاب توجه کن، میخودت به  

دهـد    عالم هستید، نشان مـی آنکه شما به چیزي علم دارید و نسبت به     
طـور کـه     همـان . که به آن علم داریـد     هستید يکه شما غیر از آن چیز     

 دارید، ولی دیـوار نیـستید همـین طـور هـم شـما       شما به این دیوار علم   
  1.نسبت به بدنتان علم دارید پس خودتان غیر از بدنتان هستید

  روح انسان؛ فوق زمان و مكان
به همین جهت مکان و زمـان بـراي     جنس بدن نیست،     ،جنس روح 

ــدنِ انــسان، زمــان و مکــان دارد و در جــاي باشــد روح مطــرح نمــی ، ب
از راي سن خاصـی اسـت، ولـی روح انـسان     گیرد و دا   خاصی قرار می  

دیگري است و مقصد و مقصود دیگري دارد، بایـد خودمـان را     جنس  
. که غیر بدنمان هستیم بشناسیم و از به کمال رساندن آن غافـل نباشـیم          

کننـد، مــانع ســیر روح    مــیبــدنآن چیزهـایی کــه روح را مــشغول بـه   

                                                
َ     ت   رك      رك«این موضوع در فلسفه تحت عنوان    - 1 ُ شـود و فلاسـفه     بحث می»ُِ

است و  از آن چیزِ ادراك شده  هرچیز غیر ي کننده  کنند چون در علم حصولی، ادراك       ثابت می 
 .کند، پس خود انسان غیر از بدن اوست چون هرکس بدن خود را درك می
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ا پرخــوري  و در خــوردن غـذ خوریـد  مــثلاً وقتـی غــذا مـی  . شـوند  مـی 
 و در شـود  به طور غیر معمول مشغول هضم غـذا مـی  ، روحتان کنید  می
توانـد بـا عـالمَ غیـب ارتبـاط          گردد و نمـی     میمشغول   به دنیا    ن حد اهم

گیریـد، چـون    روزه مـی پر خـوري نکنیـد و یـا    برقرار کند، ولی وقتی     
تواند به سوي عالمَ غیـب سـیر    روحتان کمتر گرفتار بدن است بهتر می      

د، البته سیر روح مثل سیر جسم نیـست   با خدا ارتباط برقرار نمای    و  کند  
تغییر مکان دهد، بلکه سیر روح موجب تغییر فهـم و شـعور و     روح  که  

  . تواند با حقایق عالم غیب انُس بگیرد  و میشود حالت می
  :شود میروشن االله چند نکته  شاء بعد از این مقدمات إن

کنـیم و بـه قیامـت     این بدن، سیر مـی   خودمان بعد از رهایی از   :اولاً
یم و معنی قیامت چیزي غیـر از سـیر روح پـس از رهـایی از     کن مینظر  

بدن به عالمی برتر از این عالمَ نیست، که در آن عـالم، انـسان بیـدارتر            
شود و آثار اعمـال خـوب و بـدش کـاملاً بـرایش روشـن گـشته و                     می

  .یابد تجسم می
سوي عالم غیب      خیلی متعالی، به   ک روحِ که ی    نبوت یعنی این   :ثانیاً

حـی و دسـتور           هـاي خـدا را    العمـل  سیر کرده است و از عـالمَ غیـب، و
هـا بـه بـشریت شـده      براي بشریت گرفته و مأمور ابلاغ آن دستورالعمل 

  .است
هـوس   و مؤمن کردید آورد به آن چه پیامبر وقتی قلبتان را     :ثالثاً

کنتـرل نمودیـد، روحتـان      ده،  مطابق آنچه شریعت الهـی فرمـو      را  خود  
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سـیر کنـد و در   انُس بگیرد و بـه سـوي آن عـالم     عالمَ غیب    اتواند ب   می
 و به بهترین تعالی و کمـال   بهتر استفاده کند   آن حال از وحی پیامبر    

  . دست یابد

  ها    طرف خوبي سير روح به
 و گرفتـار   را حفـظ نکـرد      خـود  قلـب انسان در دوران جـوانی      اگر  

همـان  شـود بـه طـرف         از بـدنش آزاد مـی     او  تـی روح    وقانحراف شد،   
کـه   یآدم مـؤمن  رود که حاصل کارهاي بد اوسـت ولـی            چیزهایی می 

 یشهـا هـم رهـا    ترین مکـان د اگر در ب ـ  شریعت الهی را انتخاب کرده،    
 آدم بـد را اگـر در   کـه   در حـالی رود  هـا مـی     کنید باز به سـمت خـوبی      

انـسان  روح  . رود  مـی  کنید، به سمت فـساد       یشرهاها هم     بهترین مکان 
بـا جـدایی از   اگر در جوانی به سوي گناه و فساد و دروغ نرفت، وقتی      

 ي عـالم بـرزخ و قیامـت   هـا  تواند با خوبی  شدیداً می،شود آزاد می بدن  
  . و به بهشت سیر کندتماس پیدا کند

هـایی   خـوبی هـا نـشده    که هنوز روحشان گرفتـار بـدي      یدر جوانان 
 این صورت نیست و اگر جوانان بـا همـین       افراد به  ي  ههست که در بقی   

درك و فهمـی  اي که دارند به دستورات دین عمل کنند داراي   روحیه
. تــوان یافــت نمــیکــه آن درك و فهــم را در هــیچ کتــابی شــوند  مــی

. آورنـد  دست می شان بهاز طریق روح آزادرا فهم  درك و   این  جوانان  
رو شدم کـه قـبلاً    بهاز جوانان دبیرستانی رو جوانی   جنگ با    ي  در جبهه 
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 سـؤالاتش  از. پرسـید از بنـده  چنـد سـؤال     در جبهـه    شـناختم،     او را می  
ایـن شـعور را از طریـق    وجـود آمـده،    متوجه شدم فهم عمیقی در او به   

ي تعلقـات را پـشت    ، روحـی کـه همـه   دست آورده بود روح پاکش به 
شـده  قلـبش آمـاده   سر گذاشته و براي خدا به جبهه آمـده و در نتیجـه              

فقیـه    طبـق فرمـان ولـی     . تا با حقایق عـالم غیـب انُـس داشـته باشـد            د  بو
 تعلقات دوران جوانی را رها کرده بود و بـراي دفـاع از           ي  ههمزمانش  

دسـت  شـعوري  بـه  فضاي جبهه در  جنگ آمده بود و  ي  اسلام به جبهه  
 نـشان   شسـؤالات . کـرد   بود کـه مـی    سؤالاتی   آن   اش  نشانهیافته بود که    

به راحتی در عالم غیب و معنـا سـیر کـرده اسـت و          داد که روحش      می
ــداوم آن درك و شــعور    چیزهــایی درك نمــوده اســت و حــالا در ت

 کسی که دلش بـا غیـب و خـدا        زیرا بعداً هم شهید شد   دارد،  سؤالاتی  
ین شـادیش   بهتـر  وشـود  هـایش متعـالی مـی    هـا و غـم     آشنا شد، شـادي   

اي را  نـین بنـده   و خداوند هم تقاضـاي چ دگرد شهادت در راه خدا می    
  .گذارد جواب نمی بی

  تر ارتباط با دنيايي وسيع
 روح شـما  روشن شد روح شما، خود شماست و بدنتان ابـزارِ      وقتی  

ما به بدنتان باشـد، از خودتـان غافـل و از          شاگر تمام توجه    پس  است؛  
ــان محــروم مــی کمــالات روحــی ــزي  شــوید ت ــه چی ــان را ب  زیــرا نظرت

است و نـه حقیقـت شـما، مثـل آن اسـت کـه              اید که ابزار شما       انداخته
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ــه بینــدازیم  ــه بیگان ــويدر همــین رابطــه . توجــه خــود را ب  توصــیه مول
  : کند می

  بیگانه مکـن کار خودکن کار      در زمـین مردمــان خانـه مکــن  
  کز براي اوست غمنـاکی تــو       کیست بیگانه؟ تن خـاکی تـو      

تان اگـر تمـام وقتتـان را صـرف بـدن     . ماسـت شما ابـزار روح  شبدن  
دقّت کنیـد  کمی به خودتان اگر  . اید  واقع به خودتان نرسیده     کردید، به 

ــه مــی شــاء إن شــوید کــه راه ارتبــاط بــا دنیــايِ االله از همــین حــالا متوج 
روح خـود    بـاز اسـت و از طریـق          ، در درون شـما     معنـا  ترِ عـالمِ    بزرگ

از دنیـاي مـادي مـرتبط شـوید و در آن          تـر   ی بـزرگ  دنیـای توانید با     می
کند، ولی وقتی ارتباطتان با    روحتان احساس وسعت و تعالی می     ت  حال

 ي ي افـسرده  هـاي خـسته   رنـگ شـود، مثـل آدم    ع و کـم   قط ـغیب  عالم  
  . شوید پرمدعايِ خودخواه می

 بـه جهـت عظمـت عـالم        - کسی که راه به عالم غیب برایش باز شـود         
: فرمودنـد   مـی »عليـه   تعـالی   االله  رضوان«امام خمینی . شود  متواضع می  شدیداً   -غیب

 2» از ایـن کـه بگوینـد رهبـر     بهتر اسـت   ،خدمتگزاربگویند  اگر به من    «
 و راه عالم غیب را بـه روي خـود بـاز کـرده بودنـد      حضرت امام   چون  

دیدند کـه بـا داشـتن آن امـور خـود را بـزرگ            امور دنیا را چیزي نمی    
 بگذاریـد در  نگوییـد مـا فعـلاً جـوان هـستیم     مواظب باشید کـه     . بدانند

                                                
  .463، ص 10ي امام، ج   صحیفه- 2
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این . ها براي ما زود است      یم و حالا این حرف    ل و هواي جوانی بمان    حا
شود که به شدت از رسیدن به حقیقت عقـب بیفتیـد و            فکر موجب می  

هرگز به آن کمالاتی که بایـد برسـید، دسـت نیابیـد چـون خـود را بـه         
  . یابد دهید و تا آخر همین عادت ادامه می کارهاي بیهوده عادت می

ــزانع ــازي  در عــین آندر جــوانی دارد کــه چــه اشــکال ! زی کــه ب
 بایـد کـاري کنیـد کـه دلتـان           ؟بزرگ باشید و بزرگی کنیـد     کنید،    می

ارتبـاط بـا عـالم    . مانیـد  میبهره  از ارتباط با غیب بی    وگرنه  آلوده نشود   
بـیش از  بایـد  شـما  . دهد مشکلات نجات میاز  غیب شما را از بسیاري      

ه داش ـ           آن ته باشـید، بـا عـالم غیـب ارتبـاط         که به عالم ماده و دنیـا توجـ
.  این ارتبـاط را پیـدا کنیـد   دستورات دینانجام از طریق  و  داشته باشید 
ایـد و خـود را    کـرده عالم غیـب   متوجه  را  خود  خوانید دل     نماز که می  

شـود   توجه به عالم غیب باعث میاید، زیرا روشن شد  در آن عالم برده 
 در روي  تان، هـر چنـد بـدن      شـود   که منِ شما در آنجا باشـد و آنجـایی           

  .استزمین 

  مرگ، ابتداي نشاط
و معنویـت  غیـب  وقتی انسان متوجه شد از طریـق ارتبـاط بـا عـالم              

 و در زنـدگی دنیـایی روح خـود را طـوري تربیـت        کند  نجات پیدا می  
وقتی مرگش فرا رسید تازه نـشاط و     کرد که با حقایق عالم مرتبط شد        

گـردد   رو مـی  نچنان عـالمی روبـه  شود و با آ  شروع میسرور و عیش او 
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ُ           َ      ا         ـ  «: فرماید که قرآن در توصیف آن می    َ َ ِ ْ َ ٌَ ْ َُ ْ َ
ُ  ة ا      اء        ُ ا     ـ نَ َِ َْ ََ َ َ ٍ ُْ  ُِ  بـراي  داند چه چیـز   هیچ نفسی نمی3» 

 از آنچه موجب روشنی دیدگان است به پاداش آنچـه  ها پنهان شده  آن
 بـه جهـت   - حقیقـت آن پـاداش      به تعبیر امیرالمؤمنین  . دان ادهانجام د 

   4.کند  به قلب هیچ بشري خطور نمی-عظمت و برکت 
زنــدگی دنیـــایی و در  در شــرایط  ســعی مــا بایــد آن باشـــد تــا     

مان به عالم غیب باشد تـا بـا     روشدن با امتحانات این زندگی توجه       روبه
در ابـدیت و  و در نتیجـه  هـا آشـنا شـویم     ي غیبـی و الهـی حادثـه    جنبـه 

 ارتبـاط بـا   ي زمینـه اگـر کـسی   در چنین شرایطی    . مقیامت راحت باشی  
بـا او   دوسـت داریـد   را بـراي شـما فـراهم کنـد    و معنویـت  غیـب  عالم  

هـاي مـؤمن تـلاش     بـه همـین جهـت انـسان    . ارتباط و انس داشته باشید 
 البیـت   و اهـل    خـدا  پیـامبر کنند به بهترین شکلی که شـده بـا            می

بـه بهتـرین   غیـب   عـالم   بـا   ها    آنارتباط  زیرا از آن طریق     . رتبط باشند م
انُس بیشتر مؤمنین بـا عـالم غیـب از        ي  در نتیجه شود و     میفراهم  شکل  

بـه آن وجـودات مقـدس علاقمنـد       ي هدي   طریق پیامبر خدا و ائمه    
 و انُـس بـا   ارتبـاط  ي جایی که نمـاز و روزه نیـز وسـیله        از آن . دنشو  می

انقـلاب  . منـد هـستند   نمـاز و روزه علاقـه  هاي مؤمن به   نساناست ا خدا  
 و غیب اسـت عالم  ارتباط با ي ند چون وسیله  دوست دار نیز  اسلامی را   

                                                
  .17ي  ي سجده، آیه  سوره- 3
  .213 امالی صدوق، ص - 4
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کند تا نظام اجتماعی ما مطابق مدیریت فقیه اداره شود و بـه        کمک می 
   .هاي غیر دینی گرفتار نشویم هاي زندگی سرگردانی

  غم عصر جمعه
احساس کسالت و افسردگی    وزهاي جمعه   عصر ر بعضی مواقع در    

غیـب  انُس با عـالم    راه  از یک طرف     جمعه   هايدر عصر کنید زیرا     می
کند و از طرف دیگر از     روح ما آن را احساس می     است و   فراهم  بیشتر  

بـه طـوري کـه      . ایـم   کـرده دنیایی  زندگی  مشغول  خود را   غافلیم و   آن  
و به سر ببـرد  ي دیگردر عالم کند باید    احساس می از یک طرف    روح  

مـشغول  از طرف دیگـر مـا آن را   دلش در حال و هواي آنجاست ولی      
حـضور در  که اش  جاي اصلیم و در نتیجه از   ای  هاي دنیایی کرده    بازي

ما بـا توجـه بـیش از حـد بـه بـدن،           . محروم شده است   عالم غیب است  
ایم تا در عصر جمعه با عالم غیب و امـام زمانمـان          خود را آماده نکرده   

یم، در  کن ـ  در خود احساس ناراحتی مـی     نس بگیریم و به همین جهت       اُ
انجـام   هـاي لازم را  مواظبـت هـا و   مراقبـت اگر در طول هفتـه   که    حالی

آمـاده  و معنویـت    عـالم غیـب     انُـس بـا     را بـراي    روح خود    و   دادیم  می
نـسبت بـه    ، بلکـه    بـود غمنـاك ن  برایمـان   تنها عصر جمعه     کردیم، نه   می

شـدیم بـه طـوري     ش و نشاط بیشتري برخوردار میسایر روزها از آرام  
 خود دسـت  ي کردیم در تنهاییِ عصر جمعه به گمشده   که احساس می  

  .یما یافته
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انــسان در عــصر جمعــه شــبیه عــصر یــک زنــدگی اســت کــه بایــد 
از ایـن دنیـا بـه عـالم     روزهاي آخر زندگی، خود را آماده کرده باشـد       

اگـر در  . رو شـود  متی روبه هاي قیا    و با شادي   سفر کند و معنویت   غیب  
 خود را براي ورود به عـالم  - که در واقع یک جمعه بیشتر نیـست    - زندگی

 آرامـش خـوبی را      غیب و قیامت آماده کرده باشید، در عصر زنـدگی         
کنیـد کـه هرچـه زودتـر      شـماري مـی   و روزکنیـد   در خود احساس می  

اسید و در جا را بیشتر بـشن  سوي عالم غیب بروید و راز و رمزهاي آن      به
ولـی اگـر   . سر ببریـد  العاده گسترده با زیباترین حقایق به       فوقآن دنیاي   

، مدر طول زندگی، خود را براي ورود به عالم غیب آماده نکرده باشـی      
بـراي مـا وحـشتناك      روشـدن بـا پیـري و بـرزخ و قیامـت               روبـه چقدر  

کنـد   ی مـی ناهماهنگبا آن شرایط احساس خواهد شد و چقدر روح ما  
 از خداوند در قـرآن هایی که   انسان در آن حالت با تمام عذاب   و عملاً 

  .شود رو می ها خبر داده روبه آن

   ارتباط با حقايقی خود حقيقي، دريچه
ن و تن داشـتیم اگردید به بحثی که در رابطه ب  باز   در شـما  وقتـی  :  م

بینم، سؤال ما این اسـت     گویید خودم را دارم می      کنید می   آینه نگاه می  
کـه بیـرون    کـه در آینـه اسـت و یـا آن         کسی    ودتان کدامید؟ آن  که خ 

 کـسی بگویـد  ؟ شـاید فـوراً      باشـد   مـی آینه است و تـصویرش در آینـه         
بعد کـه کمـی فکـر     من هستم و به آن اشاره کند،  آینه استدرکه   این
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کـه   م سته ـخـودم ایـن   :  را اصلاح نمود، خواهد گفـت شکرد و جواب  
بیـشتر   وقتی .تصویر من است   ینه است در آ  آنچه   بیرون از آینه است و    

آن چه در آینـه  فهمد  که می م ستهکسی   خودم آن: گوید می  کند فکر
   .جسمی است که در بیرون آینه قرار داردیک است تصویر 

داریـد  یک خودي  فهمید شما      می کنید  آري وقتی در آینه نگاه می     
 نـسان ا آینـه اسـت و   در بدنش بیـرون آینـه اسـت و عکـس بـدنش           که
هـا خـوب فکـر        روي این جـواب   . فهمد که خودش، خودش است      می

  !کنید که راستی خودمان کدام هستیم؟
شـناخت  کنـیم  تـر فکـر    که هر چه در خود عمیـق کنید  ملاحظه می 

شـناخت  در و بـه همـان انـدازه    آوریـم   از خود به دست مـی   يتر  کامل
 هـر چـه از   ، و بـرعکس یمشـو  تر مـی  تر و کامل    حقایق هستی نیز عمیق   

از  حقیقی دور و نسبت بـه آن جاهـل باشـیم، از حقـایق هـستی و           خود
 در همـین رابطـه امیرالمـؤمنین      .شویم  دور می خداوند بیشتر   توحید  

ُ    ـ   َ ـ    ـ ن ا    ـ     ِ ـ   َ ـ      ـ    ـ  َ  «: فرماینـد   می ِ ْ ٌْ َِ َِ ْ َِ ِ َ َ ََ ْ  ِ َٕ ََ ْ َ ْ
 َ چیـز   هل بـه همـه   ج،به خود جاهل مباش زیرا که جهل به خود        5»ءٍْ  

  . است
نـشناختن خــود برابـر اســت بـا نــشناختن     وقتـی معلــوم شـد درســت  

د، در سازچیز، حالا اگر انسان براي خودش، یک خود دروغینی ب ـ    همه

                                                
  .233یف غرر الحکم و درر الکلم، ص تصن- 5
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چیـز   چیز جاهل است و همه که خود بداند به همه  این صورت بدون آن   
بینـد، و اگـر خـودش را درسـت بـشناسد، همـه چیـز را           را دروغین می  

انسانی که خود را گـم کـرد، خـودش بـراي خـودش              . بیند میست  در
ُ   ــ    ــ     ــ  «: فرماینــد  مــیامیرالمــؤمنین. شــود دروغ مــی َ َ ْْ ََ ْ ِ ُ ِ

ف ر ـ  ِ           َ ُ ُ َ ُْ َ َ ْ َ َ در تعجبم از کسی که به خـود جاهـل اسـت       6»ْ
ُا  ـ  « :فرماینـد  و نیـز مـی  . تواند پروردگار خود را بشناسد    چگونه می  َ

ِا     ِ     ا     ن ا    َ   ْ ِْ َ ْ ََ ْ ُ  بالاترین جهل و نادانی، جهل انـسان   7»ْ
 .به خودش است

خواستیم که با شما عزیزان صحبتی دوسـتانه در   در این جلسه ما می 
ن«رابطه با شناخت    ل بـا هـم بـه ایـن         » مداشـته باشـیم و در ایـن قـدم او

ن کـو؟   «سؤال فکر کنیم که       بـه سـوي   اي  از ایـن طریـق پنجـره     تـا  »!مـ
هاي بعـدي را      امید است که قدم   . گشوده باشیم » شناخت خود حقیقی  «

هـایی کـه در رابطـه بـا      شما بتوانید به لطف الهـی بـا اسـتفاده از کتـاب          
  8.، برداریدنوشته شدهخودشناسی یا معرفت نفس 

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                
  .6270، شماره 241، ص 4 شرح غررالحکم، ج - 6
  .2936، شماره 387 ، ص2 شرح غررالحکم، ج - 7
 و » نفـس  ده نکتـه از معرفـت  «، »ستینآشتی با خدا از طریق آشتی با خود را        «هاي  کتاب - 8

 »آملـی  الاسـلام صـمدي    از حجـت  النفس شرح معرفت« از همین مولف و کتاب      »خویشتن پنهان «
 .براي خودشناسی مفیدند
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 حيمبسم االله الرحمن الر
کـه   ایـن بـراي  شدن تأثیر روح در حرکـات ورزشـی و        براي روشن 

 روح خود را رشد بدهنـد، در    ،توانند با ورزش    ها می   روشن شود انسان  
  .شما قابل لمس باشدبراي زنم تا موضوع  ابتدا مثالی می

  تر است هركس بدنش را در اختيار بگيرد، زنده
ه کـسی بـالا   آورم، ایـن دسـت مـرا چ ـ         وقتی من دسـتم را بـالا مـی        

اگـر مـن   کـنم ولـی     این کار را میمعلوم است که خود من  ! آورد؟  می
پس از مرگم به بـدنم       »نم«بالا بیاورم، چون    دستم را   توانم    بمیرم، نمی 

 زنـده  این بدن حرکت ندارد؛ پـس انـسانِ   احاطه ندارم، به همین خاطر  
ل  حـا .گویند که بتواند بدنش را در اختیار خـودش بگیـرد       به کسی می  

گویند که بدنش را بیـشتر    تر به کسی می     انسانِ زنده  براساس این قاعده  
کـه بدنـشان از نظـر    هـا    بعـضی . و بهتر بتواند در اختیار خـودش بگیـرد        

بدنـشان   به جهت آن اسـت کـه   ، شکل و ترکیب مناسبی ندارد   ظاهري
  .  نیست روحشانتا حدي در اختیار
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وَ «: فرمایـد  مـی ه در آن رابط ـروح انسان همیـشه زیباسـت و قـرآن          
ّ َ   و          َ َ ٍ »  همه تعـادل و زیبـایی   سوگند به روح و آن  «یعنی  ،  1»ْ

ــی قــرآن در مــورد انــسان مــی     ُ   ــ رك ا  ــ  ا ــ   «: فرمایــد و وقت َ َْ َ َُ  َ َ
َا        ِ ِ َ  نظر بـه روح انـسان   »هيعل االله رحمة«ي طباطبایی  بنا به فرمایش علامه  2»ْ

نُ المخلو    سها زیباسـت و    انساني  پس روح همه3.قین است دارد که اَح
هـا    بـدن ي  روح در بدن فراهم شود، همه     هاي    فرمان ظهور   ي  اگر زمینه 

ع  - عنـوان مثـال در دوران    بـه اگـر  ولـی  .  زیبـا خواهنـد بـود   - در عین تنو
روح نتواند بـدن  به جهت شرایط نامناسب جنین در شکم مادر،         جنینی  

شـود، بـدنش مناسـب       متولـّد مـی    کودكمناسب خود را بسازد، وقتی      
ــست،  ــین  اگــر در دوران جنینــی شــرایط کــه در حــالیروحــش نی جن

 شـرایط  ،مناسب بود و مادر از نظـر روحـی و جـسمی و از نظـر تغذیـه        
 و در نتیجـه   ختسـا   مطابق خـود مـی     ی بدن ، جنین مناسبی داشت، روحِ  

  مـی توانـست  آورد و آن بـدن  وجـود مـی   بـراي خـود بـه    تناسـبی   مبدنِ  
 و چون اصلِ خلقت روح زیبا و متعادل اسـت،        باشدخود  ش روح   نمای

  . شد میبدن هم زیبا و متعادل 

                                                
 .7 ي هی شمس، آي سوره - 1

 .14ي   مؤمنون، آیهي  سوره- 2

 .ي مؤمنون رجوع شود  سوره14ي   به تفسیر المیزان ذیل آیه- 3
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  اند هاي روح هايي كه مانع ظهور زيبايي بدن
بر بدنش حکومت نکند، اسیر بدن اسـت و     درست  اگر روح کسی    

از ظهـور   انـسانی   چنین  . کنند  ي بدن تعیین می   ها  هوستکلیف روح را    
بـدن  بـر  روح نتوانـست  است، وقتی دنش محروم هاي روح در ب     زیبایی

رود  جا دلش خواست مـی انسان هر  شکم    به عنوان مثال   حکومت کند، 
کاري در کنترل شکم ندارد، در ایـن        هاي بدن هیچ    گرفتار میل و روحِ   

 از فرمانـدهی عـزل شـده و    -که باید روح باشـد   - واقعی   ي  حالت فرمانده 
  .  شده استگرفتار بدن  مربوط بههاي در زندان میل

و با حاکمیـت  را تدبیر کند   خود  تواند بدن      می ستا  نمردهانسان  تا  
ا بـر   م ـ یباترین بدن را براي خود بسازد، ولـی اگـر روح          عقل بر بدن، ز   

ط   مبدن هـا   و تحـت تـأثیر آن     ان  مهـاي بـدن     دنبـال هـوس   نبود بـه    ان مسلّ
م و هر چقدر  خوری  چه بدن خواست می   خواهیم بود، در این حالت هر     

اطراف قلب و ریه و شـکم     آن وقت   خوابیم،     خواست بخوابد، می   بدن
شود و تبدیل به یـک انـسان تنبـل     میو پیه   پر از چربی    اعضاء   ي  و بقیه 

  .مشوی می
شـود    در ما شروع می اولیهتنبلیِبا غفلت از حاکمیت روح بر بدن،   

 و مآوری ـ وجـود مـی   را براي خـود بـه  اي   ثانویهيها تنبلیو به دنبال آن  
طـور    روحِ بیچـاره هـم همـین      . طور ادامه خواهد یافـت      ن تنبلی همین  آ

  .شود  بدن می امیال مربوط بهروز به روز بیشتر اسیر
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  وقتي روح بر بدن حاكم باشد
ي مـادي او   ي معنوي انسان بر جنبـه   اگر بدن تابع روح باشد و جنبه      

بدن خـودش را   او بتواند خواهد که روح غذا میغالب شود آن قدري     
کافی است ما به جاي نظر به بـدن،   دارد، چون روح زیباست،      با نگه زی

به روح خود توجه کنیم و بخواهیم نیازهاي روحـی خـود را بـرآورده            
ســازیم، در آن صــورت روح مــا بــه بهتــرین شــکل بــدن مــا را تــدبیر  

دهد که از حد متعـادل   هاي ما را در کنترل خود قرار می    کند و میل    می
ا اگـر   . روح را از تحرك و پـرواز بـاز نـدارد   خود خارج نشود و    بـا  امـ

هـیچ  بدن بـر روح حکومـت کنـد،     مربوط به توجه بیشتر به بدن، امیال   
ــسان در آن حالــت آن قــدر  وقــت از خــوردن دســت بــر نمــی دارد، ان

تمـام   در او    خوردنبیـشتر   حـرصِ خورد که دیگر نتوانـد بخـورد و           می
د هرگــز انـسان ســیر  ی ـایبوقتــی حـرصِ خـوردن بــه میـدان    . شـود  نمـی 
  دیگـر  کـه از خـوردن دسـت مـی کـشد      وقتـی  به این جهت  ،شود  نمی

این حالـت را مقایـسه کنیـد بـا وقتـی      . شته باشدجایی براي خوردن ندا  
حاکم باشد و شـما نظـر بـه روح خـود داشـته      انسان بر بدن او    که روح   

 شما امکان پرواز به عالم معنا را در خـود حفـظ         باشید و بخواهید روح   
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را خـورد،  خـود  اي که بدن غذاي مناسـب   به اندازه ند در این حالت     ک
   4.دهید دیگر خوردن را ادامه نمی

کنیـد و در حـین    ی که عاقلانـه و روي حـساب ورزش مـی          هایروز
ســر  وقتـی  ،دهیـد  را از دسـت نمـی  تمرکزتـان  روي بـدنتان  بـر  ورزش 

شـوید بـه    نمـی از حالـت تمرکـز خـارج        چـون   د  ینینـش  می غذا   ي  سفره
غذاي بیشتر  خوردن  و حرصِ   خورید    تان، غذا می    قدارِ مورد نیاز بدن   م

. در شما حاکم نیست، چون روح و تمرکز روحی بر بدن حاکم اسـت      
ي  غلبـه  و فقـط بـه فکـر         کنید  ی روزي که روي حساب ورزش نمی      ول

بـه او هـستید، بـا چنـین ذهـن پریـشانی سـر           و نگران بـاختن     بر حریف   
بـه  . دخوری حساب غذا می بی را ندارید، ي غذا چون تمرکز لازم    سفره

همین جهت است که باید عـرض کـنم، اگـر ورزش جهـت و هـدف                 
اش   نمونـه . تنها نفع ندارد، بلکه ضرر هـم دارد         صحیحی نداشته باشد نه   

هـا   ایـن کنند که زورشان زیـاد شـود،    هایی که فقط ورزش می     هم آدم 
  . ندها هست  بیماريره، همراه با انواع بدقوایهیکلداراي پس از مدتی 

توان از طریـق آن، روح را   هایی است که می     ورزش یکی از روش   
گیـري    کـردن جهـت     البته به شرطی کـه در ورزش      . بر بدن حاکم کرد   

                                                
کنند تناسب اندام خود را حفظ کنند  ها با رژیم غذایی سعی می      در موقعی هم که انسان     - 4

ي واهمـه پایـدار    جایی که قـوه  کند ولی از آن شان را کنترل می هاي بدن ها میل ي آن ي واهمه  قوه
کـه    در حالی،دهد هاي بدن از دست می از مدتی انسان مقاومت خود را در مقابل میل       نیست پس   

مانـد و   هاي بدن کنترل شود این کنترل دائمـاً مـی   اگر رجوع انسان به خدا باشد و با نور الهی میل   
 .آید  معنوي به صورت ملکه در میدر انسان یک نوع پرهیزکاريِ
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کنیــد و هرگــز در  بــر بــدنتان حــاکم  راشــما ایــن باشــد کــه روحتــان
   .یدیکردن تمرکز لازم را فراموش ننما ورزش

  ت روح بر بدن يچگونگی حاکم
 روح در حین حرکات ورزشی و در کنـار تمرینـات مـنظم              کزِتمر

ــدن،  ــر روي ب ــیب ــار روح   م ــدن را در اختی ــد ب  ي هو همــدر آورد توان
کنـد در بـدن    هایی را که روح براي بدن تصور مـی   انضباطها و     تناسب

ط پیدا کردن بر بـدنتان           . وجود آورد   به البته باید قصدتان از ورزش تسلّ
ولـی اگـر   .  تا به نتایج بسیار خوبی برسیدآن باشدهاي افراطی    و بر میل  

ــدن و خودنمــایی  کــردن هــیچ  باشــد، از ورزشهــدفتان قــوي شــدن ب
شود نه بدنتان در اختیـار روح   گیرید، نه روحتان عالی می      اي نمی   نتیجه

، خیلـی زود بـدن از دسـتتان رهـا        خـورد   ماند و نه قلبتان صیقل مـی        می
   .کند ا حاکم میهاي خودش را بر شم شود و میل می

را خـود   روح را جهت ندهید و فقـط بـدن          کردن،    در ورزش وقتی  
در توانیـد   ، حـرص غـذا خـوردن را نمـی     کنیـد  و تمرین     دهید حرکت

ار، شـک  تا به آن نوع وارستگی که به عنوان یک ورز          کنترل کنید خود  
روح را جهـت دادیـد،      در تمرینـات خـود      وقتی  نیاز دارید برسید ولی     

از طریـق تمـرین   ، روح استتحرك و پرواز  را که مانع   بدنتوانید    می
ط خـود در    دردهیـد،   مـی بدن هاي دائمی که به    و فرمان   کنتـرل و تـسلّ
ورزش روحتان بر بـدنتان  حاکمیت با هدف به این صورت که   . آورید
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ــد ــن. کنی ــه ای ــدنتان    ن ــن باشــد کــه ب ــات ای کــه صــرفاً هــدف از تمرین
کنـد تـا انـدام     ه ورزش مـی   ک ـ  کسی. اندام شود   ترکیب و خوش    خوش

 و در راستاي رسیدن به وارسـتگی و حاکمیـت بـر امیـال           زیبا پیدا کند  
ریـزد و   هم مـی  بهپس از مدتی اندامش کند، این آدم    خود ورزش نمی  

اي  هـیچ بهـره  همه ورزش و تمرینی که داشت  از آن  ساله شد    50وقتی  
 شـکلی   کنـد ایـن   شاید بگوییـد چـون دیگـر ورزش نمـی      . نخواهد برد 
او در حـین تمرینـات   گوییـد ولـی بایـد روح         درسـت مـی   . شده اسـت  

خواهـد غـذا     سـالگی مـی  50  سـن شـد کـه وقتـی در     طوري آماده مـی   
مـدیریت    مناسبِ روحی غذا بخورد که بدنِ    حاکمیت  بخورد براساس   

مد نظـرش باشـد و نـه بـدنی کـه هرچـه خواسـت بخـورد و هـر              ،روح
   .چقدر خواست بخوابد

 میدان باشد و به تحرك و پرواز معنويِ خـود نظـر           دراگر روحتان   
را ناخودآگاه غـذایی  که شود  میبزرگ و با همت     داشته باشد آنچنان    

 تنظـیم و تقـسیم      اش  روحماهیـت    بـر اسـاس      شخـورد، در بـدن      که می 
 مناسب غـذا    ي  ، به هر عضوي به اندازه     روحی که جهت دارد   . شود  می
اشـد در تنظـیم غـذا بـین        ولـی وقتـی روح جهـت نداشـته ب         رسـاند،     می

کنیـد یـک    به همین جهت ملاحظه مـی     برد،    اعضاء کاري از پیش نمی    
  . ه است طرف بسیار نازك و شکمش بزرگ شددفعه گردنِ

یت خـود را   مـدیر ها آزاد شـد و توانـست           انسان از هوس   اگر روح 
غـذاي  فعالیـت داشـت   بیـشتر  بر بدن خود اعمال کند به هر عـضو کـه           
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شـکم کـه کـار    رسـاند، در آن صـورت بـه          مید را   خو بیشتر و مناسبِ  
هـاي دسـت و پـا،     دهد و به ماهیچـه  کند، غذاي کمتري می کمتري می 

 یانـسان کنیـد چنـین       ملاحظـه مـی   و در نتیجـه     رساند   غذاي بیشتري می  
ولی روحـی کـه   . هاي دست و پاي خوبی دارد    ماهیچه اماشکم ندارد،   

تري  چربی بیـش اش شکم کمر و درد مرکز، ناتوان شبه جهت نداشتن ت   
د، آن وقـت  رسـان  هاي پا غذاي کمتـري مـی        ه ماهیچه  و ب  شود  جمع می 

  . شود مشاهده نمیها  تناسبی بین شکم و ماهیچه

  نتايج حاكميت روح بر بدن
دو نتیجـه  انسان توانست روح خود را بر بدنش حاکم کنـد بـه            اگر  

ي   نتیجـه .ي دائـم  و به یک نتیجـه  موقّت ي یک نتیجهیابد، به    دست می 
بعـد  که  این دائم ي تناسب پیدا کند و نتیجهکه بدنتان موقتش آن است   

هـاي   هـا و حـرص    و میـل  تان    د و بر بدن   گرد  تان قوي می    از مدتی اراده  
اي کـه هـر    تنهـا بـه انـدازه       نهروح شما   د و   یکن   آن حکومت می   افراطیِ

 هـاي خـود   دهد بلکه دیگر تحت تأثیر هـوس     عضوي نیاز دارد غذا می    
قلبش بـراي فهـم مـسائل       به عنوان انسانی خود ساخته      گیرد و     قرار نمی 

  .شود معنوي و توحیدي آماده می
؛انسان مؤمن،    ؛ کنـد،    روحش را اسیر بدن و شـهوت نمـی        اولاً  ثانیـاً

کـه   گـذارد تنبـل باشـد، بـراي ایـن      گیـرد و نمـی    بدنش را بـه کـار مـی       
   .در او رشد کندعالی هاي  بماند و همتروحش بزرگ 
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کـردن غفلـت    ي اصلی ورزش از انگیزه توجه داشته باشید که  اًدائم
یـا  و  براي دیگران قیافـه بگیریـد       ورزش کنید تا    خواهید     آیا می  .نکنید

ط شوید و اجازه ندهیـد بـدنتان بـر شـما      امیال  خواهید بر     می بدنتان مسلّ
تان قوي شود؟ اگر اراده قـوي شـد، بـدن تحـت       حکومت کند و اراده   

ط شما ت شود و به قـدر نیـاز غـذا           خوردن کنترل می  ست، حرصِ غذا  سلّ
 و روح براي پرواز به سوي حقایق معنـوي آمـادگی لازم را   خورید  می

 بـه جهـت آن شـعور    -  روحرا خودجسم جاست که مقدار نیاز       این. دارد
  .کند  تعیین می-معنوي و خدادادي که دارد

  اليی کنترل ام چهيورزش؛ در
چنـد  رخواهـد، ه     دلتـان غـذا مـی      کنیـد  بعضی اوقات احـساس مـی     

گویـد   دانید که سیر هستید و بدنتان نیاز به غذا ندارد، ولی دلتان می        می
در بـدن پیـدا   حرص و شهوت است کـه  یک نوع   خواهم، این     غذا می 

نیـاز  حقیقتـاً   بخـورد، چـون     چیـزي   نبایـد   متوجه اسـت    ولی روح   شده  
اسـت بـدون     غـذاخوردن مطلـوب      حـرصِ ي شـهویه،      براي قوه . ندارد

 از دتوان ـ میانسان وقتی . که بخواهد غذا بخورد براي رفع گرسنگی  آن
شـود وگرنـه    ش متعـالی     کـه روح ـ   ،ددست این حرص نجات پیدا کن ـ     

هـاي   کند بـه غـذاخوردن و کـشش       تحت تأثیر همان حرص شروع می     
  : گیرد در حالی که به قول مولوي عالی روح را در نظر نمی

  هـا   زمین چنگال تن در  زده   در  اه ـ بالا، بـال  سوي  د  ی گشا جان
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ــا آزادشــدن از میــل- وقتــی روح ــدن  ب ــزرگ و متعــالی شــد  -هــاي ب ب
حکومـت کنـد و اجـازه ندهـد      جـا     هايِ بی   ها و میل    حرصبر  تواند    می

عنوان مثـال؛ روحِ بـزرگ     به. عنان روح در اختیار امیال بدن قرار گیرد       
. ویـد نگـاه کـن   حاضر نیست به نامحرم نگاه کند، هرچند شـهوتش بگ      

، وقتـی چـشمت بـه      آید  پیش می و روح جنگ و نزاع      بدن  بین شهوت   
: گویـد  شـده مـی     تربیـت  ادامه بده، روحِ  : گوید  نامحرم افتاد شهوت می   

دفعـات  در ، د که نگاه نکنیداگر تمرین کردی . حرام است ي نگاه     ادامه
بـدین   و دکنی ـ  راحتـی نگـاه نمـی      رو شـدید بـه      بعدي که با نامحرم روبه    

ط می امیال خود   بر  ل  شک ط بر سایر میل. دشوی  مسلّ هـا هـم    موضوع تسلّ
ها را پیدا کنـیم، و ورزش در ایـن       باید راه کنترل میل   . طور است   همین

، زیرا در ورزش و در تمرینات، دائماً بـه       تواند به ما کمک کند      راه می 
شـود کـه بتوانیـد بـه      اي مـی  دهیـد و همـین کـار دریچـه       بدن فرمان می  

  . ها مسلط شوید بدن نیز فرمان دهید و بر آنهاي  میل

  ورزش و تقويت اراده
شـود و در   روح بـر بـدن حـاکم مـی     اسـت کـه     ورزش ایني  نتیجه

هـایش ضـعیف    ي ورزش و تمرینات ممتد، اصـرار بـدن بـر میـل           نتیجه
اگر خـوب  . شود  کم می،در برابر فرمان روحبدن  مقاومت  گردد و     می

لیوان آب در چند متـري    که    ر حالی  و د  د و به خانه رفتی    دورزش کردی 
لیـوان آب  دسـتور دادیـد    که نزدیک لیوان اسـت  انشماست، به مادرت 
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ی انچـون عمومـاً کـس   ! دای ـ در ورزش مردود شده شما  ،  شما بدهد را به   
د در کارهاي عاديِ زندگی کـه     ن حکومت کن  اند بر بدنش  نتوان  که نمی 
د، چـون  ن ـده ر مـی  بـه دیگـران دسـتو   ،دن ـد انجـام ده نتوان  می انخودش

 و قـدرت  پـذیرد   را نمـی انحال و تنبل است و فرمان روحش        بی انبدنش
و بـه همـین جهـت بـه      انـد  دادن به این بدن را در خود رشد نداده  فرمان

کنـد نبایـد بـدنش در     کـسی کـه ورزش مـی    . دهنـد   دیگران دستور می  
مقابل روحش قدرت مقاومت داشته باشد و در فرمـان دادن بـه بـدنش         

  . دنرا انجام دهاو ن باشد و به دیگران دستور بدهد که کارهاي ناتوا
اي کـه بـه یکـی از اصـحاب خـود          در نامـه   حضرت امام کاظم  

کاري و دشنام و دسـتوردادن از اخـلاق          فریب«: فرمایند  نویسند، می   می
چـه کـار    «:  آمـد و گفـت     شخصی نزد پیـامبر اکـرم      5»مؤمنان نیست 

به کـسی دسـتور نـده    «:  فرمودند اکرمپیامبر » کنم تا به بهشت بروم؟  
 ي هاو تــلاش کــرد توصــی» و کارهــاي خــودت را خــودت انجــام بــده

 در ،هـا وقتـی سـوارِ بـر اسـب      در یکی از جنگ .  را عمل کند   پیامبر
کـه شمـشیرش بـه دسـت راسـتش بـود،         در حـالی ،حال جنگیـدن بـود    

 روي زمـین    شدسـت و شمـشیر    . دشمن دسـت راسـتش را قطـع کـرد         
 و بـه    او را بـردارد   است بـه کـسی دسـتور بدهـد کـه شمـشیر              خو. افتاد

است جنـگ را ادامـه   که سوار بر اسب  د تا در حالی بده اودست چپ   

                                                
 .240، ص 1ي کافی، ج  ه روضي اي، ترجمه  محمد باقر کمره- 5
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. دفعه یادش آمد که تصمیم گرفتـه بـه کـسی دسـتور ندهـد              ، یک دهد
خودش با زحمت بسیار از اسب پیاده شد و شمشیر را بـه دسـت چـپ              

ــه داد    ــگ را ادام ــد و جن ــوار اســب ش ــت و س ــگ  گرف ــد از جن  و بع
 را عملـی  خوشحال بود که در آن حـال هـم نـصیحت پیـامبر اکـرم          

ط بـر بـدنش     ي  خوبی از عهده   این آدم به  .  است کرده  حکومـت و تـسلّ
  .دانستند  شرط نجات او را همین نکته میبرآمده و پیامبر اکرم

هـاي   بـزرگ شـد، تـصمیم   انـسان   وقتـی روح    : کـه    آخر این  ي  نکته
قدر پست هستند کـه افتخارشـان    ها آن بعضی. یردگ  و بیهوده نمی  پست

 و از افتخـارات پیـامبر اکـرم   . رفتن استکارنکردن و از زیر کار در 
کـه فقـط     نـه بـراي ایـن   نـد، درک که کار و فعالیت می این است   ائمه

قـدرت روحـی   ي    به خودي خود نـشانه    کردن  کارپول درآورند، بلکه    
هـا    ها تا نوك قلهّ     ن سنگ داد انتقال: فرمایند   می حضرت علی . است

   6.براي من بهتر از این است که بقیه براي من کار کنند

                                                
  :فرمایند  حضرت می- 6

ْ   ـــــ    ــــــ  ا   ــــــ ل ِ   ـــــ  ا ــــــ   ِ ْ ِ َ ُ ْْ ِ ِ  َُ َ  
  

ِا ــــــ  ا ــــــ   ــــــ   ــــــ   ا   ــــــ ل  ِ َ ِ ِْ  َ  َ   
ـــ   ـــ  ا  ـــ    ـــ ر   ـــ ل ا  ـــ س     ٌ ِ ْ ََ ْ ِ ُ ّ ُ  

  
ِ ـــــــــ ن  ا  ـــــــــ ر  ـــــــــ  ذل ا ـــــــــ  ال   ُ ََ ْ   

 از اسـت  تـر   آسـان  و اترگـوار ) سختى کار چنین یعنى (کوه هاى قلهّ از کشى  سنگ من براى  
 مـن  و هـست،  ننـگ  کـسب  و کـار  در: گوینـد  مـى  من به. بکشم دوش به را دیگران منّت که  این

ــى ــگ: گــویم م ــن نن ــه اســت ای ــسان ک ــالی نداشــته ان ــران از و باشــد م ــوان  (.بخواهــد دیگ دی
 )340ص  میبدى، حسین بن معین الدین. أمیرالمؤمنین



75 .......................................................................... بر روحی حرکات ورزشریتأث

بــزرگ شـد دیگــر عمــل زشـت و حــرام انجــام   انــسان روح وقتـی  
 .فهمــد  ایــن نــوع کارهــا را مــیدهــد، چــون پــوچی و بیهــودگیِ نمــی

ــد  مــیامیرالمــؤمنین ــ     ــ  «: فرماین ِ ــ     ــ     ــ   َ ــ      َ ِْ َْ ْ ََ َْ ُْ ُ َُ ََ ْ
َ ُ  ا    ُ  احـساس  و باشـد  داشـته  شـرف  و عزت برایش نفسش که   آن 7»َ

 خـوار  نظـرش  در شـهوات  بکنـد،  خـود  نفـس  براى کرامت و شرافت
 را پرسـتى   شـهوت  شـود،  پیـدا  انـسان  در کرامت نفس  اگر یعنى .است
کنـد کـه داراي    متوجه خـودي مـی   را کرامت نفس انسان . کند مى رها

ت کـه خـود را بـه چیزهـاي پـست        مقامی عالی است و مبرا از این اس ـ       
  . آلوده کند

  ورزش؛ عامل سير به عالَم معنا
کــردن مبنــاي فکــري نداشــته باشــد و فقــط بــر اســاس  اگـر ورزش 

دنبال نـدارد، ولـی        عالی را به   ي  تحریک خیالات انجام شود، آن نتیجه     
کردن تمرکز و حاکمیت بر بـدنتان بـود و    ي شما در ورزش انگیزهاگر  

 ورزشی، حکومت روح را پذیرفت، روحتان       تمرینات بدن با تمرکز و   
ایـن کـه   . ارتبـاط پیـدا کنـد   و معنویت غیب عالم تواند با     به راحتی می  

و معنویـت  غیـب   عـالم   توانست به راحتی با        می روح حضرت علی  
خـود  حـاکم بـر بـدن       به آن جهت بـود کـه حـضرت          ارتباط پیدا کند    

شان را بــه طــرف  ایــاًدائمــهــاي بــدن  و میــل جــسم حــضرت  و.نــدبود
                                                

 .441 حکمتالبلاغه،  نهج - 7
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و کشید و لذا حضرت فرصت سـیر بـه سـوي عـالم غیـب           خودش نمی 
اي   برنامـه ورزشکاري که نتوانـد از طریـق ورزش،         . داشتندمعنویت را   

 بـر او حـاکم   شو پس از مدتی بدنبریزد  بر بدن خود    جهت حاکمیت   
  . به سوي عالم معنویت نخواهد داشتيشود، سیر  

 اسـت، چـه بخواهـد و چـه     گفتیم کـسی کـه فقـط مـشغول بـدنش      
د و گـرد  د و در نتیجه روحش اسیر بدن مـی    شو  نخواهد گرفتار بدن می   

روح چنین آدمی قدرت پرواز و سیر به سوي عـالم غیـب را از دسـت          
علـت ایـن کـه      . روح بـزرگ و عظیمـی نـدارد       چنین انـسانی     ،دهد  می

اش نبـود، مـردم    مـورد توجـه مـردم بـود، پهلـوانی        جهان پهلوان تختی    
 کـشتی وقتـی   او در مـسابقات جهـانیِ  . او بودنـد عظمت روحی  ه  متوج

فهمید دست راست رقیبش آسـیب دیـده اسـت، در آن مـدتی کـه بـا                   
رقیبش در حال کـشتی گـرفتن بـود مواظـب بـود بـه دسـت راسـت او          

هـاي   يتـر از پیـروز   ایـن نـوع پیـروز شـدن بـسیار بـزرگ           . دن ـدست نز 
ارها او را جهـان پهلـوان   این ککه او به دست آورد، امثال       بود   يدیگر

او یک عمر تلاش کرد تا بتواند بـر بـدنش حـاکم شـود و             . تختی کرد 
هـا   که بر بدنش حاکم شود باید جلو غرایز خود بایـستد و آن              براي این 

  . را کنترل کند
 بـه میـدان مـسابقه       ش بر بـدن   یتدر راستاي حاکم  ورزشکار واقعی   

ولـی اگـر کبـر و    شـود تـا بـر بـدن رقیـبش هـم حـاکم شـود،          وارد می 
، در عـین پیـروزي، شکـست خـورده     اش بر او حاکم شـد     خواهی  خود



77 .......................................................................... بر روحی حرکات ورزشریتأث

از و او بـر او پیـروز شـده    اش  در واقـع کبـر و خودخـواهی     است چون   
 ورزشـی در عـرف اهـل     اتمـسابق اساسـاً    . است  ها شکست خورده    آن

ط بـر میـل            هـاي   معنا و پهلوانان حقیقی، یـک نحـوه تمـرین بـراي تـسلّ
هـا در میـدان مـسابقه، رقیـب را در واقـع           آن . اسـت  شـان سرکش خود 
 فنـون بـر خودشـان کـه         ي  کنند با همـه     گیرند و تلاش می     خودشان می 

همـین جهـت    پیروز شوند، و بـه فرار کند خواهد از دست خودشان       می
ط        تر مـی  هم پس از پیروزي، متواضع   شـوند، چـون بـر کبـر خـود مـسلّ

  .اند شده
  جهـت بدهیـد،  روحـی هـاي جـسمی و    اگر روحتان را بـا ریاضـت     

. قدر قوي شوید که بدنتان را مثل یـک پرکـاه بلنـد کنیـد       توانید آن   می
تــر ایــن کــه آن   و مهــم8رفتنــد  روي آب راه مــیحــضرت عیــسی

البته چنین قدرتی نیـاز بـه       . حضرت و حضرت ادریس به آسمان رفتند      
 مربوط به روح است، روح اگـر در       »حیات«معنویت بسیار دارد، چون     

از طرفـی؛ حیـات واقعـی و اصـیل از خداونـد      . میرد  د بدن می  بدن نباش 
ــه خــدا وصــل شــود، حیــاتش شــدید    اســت حــالا اگــر روح شــدیداً ب

تمام بدن بـه طـور مطلـق در    در اثر آن حیات شدید، وقت    شود، آن   می
 خیبر را بنـا بـه فرمـایش    ي  درِ قلعهحضرت علی. دست انسان است  

 ــ ــا قــدرت الهــی از جــا درآوردن آن چهــل ذرع آن را د و خودشــان، ب
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وم ارتبـاط پیـدا کنیـد روح و           9.پرتاب کردند تر    طرف  اگـر بـا حـی قیـ
کنند و ورزش حقیقی در اسـلام بـراي     جسمتان قدرت عجیبی پیدا می    

          همین حاکمیت بر بدن و غرایز بدنی از طریـق ارتبـاط بـا خـداي حـی
 بـا  قیوم است، در حقیقت هدفمان از ورزش، هموار کردن راه ارتبـاط   

  .خداي حی قیوم است
وم، ورزشـکار قدرتمنــدي        آرزومنـدم از طریـق ارتبـاط بــا حـی قیـ

  . اقتدا کرده باشیدشوید تا در حقیقت به علی

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                
ْا              ب        ُ ة         و     وَ« :فرمایند می  حضرت امیرالمؤمنین  -9 ِْ ٍ ٍ َِ َِ َ ْ ْ َ َ ِ  ِ  َ َ َ َ ُ َ َ

ِ   ُ ة ر       َ  ٍ بـه خـدا قـسم مـن آن در را بـه قـوت       ) 246، ص 2 إرشاد القلـوب إلـى الـصواب، ج       (»ِ
 .با قوت ربانی معنوي از جاي کندمجسمانی خود از جا نکندم، ولکن آن را 
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  و جادوگر در عالمطانی جنّ و شگاهیجا •

  آدمیهدف حیات زمین •

 گونه که باید باشد زن، آن •

 نی دشدن يخطر ماد •

 ینی ديرها باوافتنی تی فعلیچگونگ •

  هنر مردن •
  در قتلگاهنی امام حسيراز شاد •

 تمدن زایی شیعه •

  تی اهل البي نورقتیحق •
 بصیرت و انتظار فرج •

 ی بعد هستنیتر ی ظهور باطنطیآخرالزمان؛ شرا •

 »هيعل تعالی االله رضوان« سلوك ذیل شخصیت امام خمینی •

  رمضان دریچه رؤیت •


